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 قرآن 55صفحه 

بَةً إنَِّكَ سَمِیعُ  ةً طَیِّ یَّ هُ قالَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ ا رَبَّ هُنالكَِ دَعا زَكَرِیَّ

عاءِ  َ یُبَشِّرُكَ بِیَحْیى (83) الدُّ   فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ یُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أنََّ اللََّّ

ِ وَ سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نَ  قاً بِكَلمَِةٍ مِنَ اللََّّ الحِِینَ مُصَدِّ ا مِنَ الصَّ  (83) بِی ً

 

بَةً ) ةً طَیِّ یَّ هُ قالَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ ا رَبَّ طیب هر چیز، آن فردى  ...(هُنالِكَ دَعا زَكَرِیَّ

ن دخیل و مؤثر باشد، مثلا شهر است كه براى چیز دیگر سازگار و در برآمدن حاجت آ

طیب آن شهرى است كه براى زندگى اهلش سازگار، و داراى آب و هوایى ملایم، و رزقى 

ها براى اهلش هم فراهم باشد كه خداى تعالى در  پاكیزه باشد، و كار و كسب و سایر خواسته

یِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِ )فرماید باره چنین شهرى مى هِ وَ الْبَلَدُ الطَّ  (.إذِْنِ رَبِّ

 

ذریه طیبه آن فرزند صالحى است كه مثلا صفات و افعالش با آرزویى كه پدرش از یك 

 .فرزند داشت مطابق باشد

 

بَةً :)پس انگیزه زكریا از اینكه گفت ةً طَیِّ یَّ این بود كه در این  (رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ

است و ( ع)ترین انبیا به عیسى  باره شبیهدرخواست كرامتى بود كه از خداى تعالى در 

ترین پیغمبرى است كه همه صفات كمال و كرامتهاى موجود در مریم و عیسى را  جامع

خدا ( به بیانى كه خواهد آمد ان شاء اللََّّ )واجد بود، و بخاطر همین جامعیت فرزند زكریا بود 

قاً بِكَلمَِ )اش فرمود او را یحیى نامید و در باره ا مِنَ مُصَدِّ ِ وَ سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِی ً ةٍ مِنَ اللََّّ

الحِِینَ  و این صفات نزدیكترین صفات است براى انسانى كه شبیه به مریم و فرزندش  (الصَّ

 .باشد( ع)عیسى 

 

َ یُبَشِّرُكَ بِیَحْیى) ضمیرهاى غایب در  ...(  فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ یُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللََّّ

نادته ، و در هو قائم و در یصلى و ضمیر خطاب در یبشرك همه به كلمه زكریا بر 

گردد، و كلمه بشارت كه ریشه كلمه یبشر به معناى خبر خوشى است كه شنونده را  مى

 .مسرور سازد



 

َ یُبَشِّرُكَ )و جمله م یحیى از ناحیه خداى دلالت دارد بر اینكه نامگذارى فرزندش بنا (أنََّ اللََّّ

سبحان است، هم چنان كه آیات دیگرى كه نظیر این آیه است بر این معنا صراحت دارد، از 

ا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ یَحْیى)فرماید آن جمله در سوره مریم مى ا إنَِّ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ   یا زَكَرِیَّ

ا  (.سَمِی ً

 

قبل از ولادتش و اینكه این نامگذارى از ناحیه خداى تعالى بوده، و نامگذارى فرزند زكریا 

و اینكه نام او از بین همه نامها یحیى انتخاب شده، همه مؤید بیان قبلى ما است كه گفتیم 

منظور زكریا از درخواستى كه كرد این بود كه خدا به وى فرزندى دهد كه شان مریم را 

وَ :)سى یك آیت بودند، هم چنان كه قرآن فرمودهداشته باشد، مریمى كه او و پسرش عی

 (.جَعَلْناها وَ ابْنَها آیَةً لِلْعالمَِینَ 

 

ُ یَفْعَلُ ما ) قالَ رَبِّ أنََّى یَكُونُ ليِ غُلامٌ وَ قَدْ بَلغََنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَأتَِي عاقِرٌ قالَ كَذلكَِ اللََّّ

آیَتُكَ ألَاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أیََّامٍ إلِاَّ رَمْزاً وَ اذْكُرْ قالَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آیَةً قالَ  (04) یَشاءُ 

حْ بِ   (0۲) الْعَشِيِّ وَ الْْبِْكارِ رَبَّكَ كَثِیراً وَ سَبِّ

 

 (قالَ رَبِّ أنََّى یَكُونُ ليِ غُلامٌ؟ وَ قَدْ بَلغََنِيَ الْكِبَرُ، وَ امْرَأتَِي عاقِرٌ )

 

 [ ؟ به منظور استبعاد نبوده است( أنََّى یَكُونُ ليِ غُلامٌ ) استفهام زكریا در جمله]

 

خواهد حقیقت حال را بپرسد نه اینكه بخواهد  انگیز، مى این جمله استفهامى است شگفت

فرزند دار شدن خود را امرى بعید بشمارد، چون بعد از آنكه خداى تعالى او را با صراحت 

یا استبعاد كند، علاوه بر اینكه خود آن بشارت داد، دیگر ممكن نیست شخصى مثل زكر

جناب همین دو امرى كه در استفهام خود گنجانده و آن را باعث تعجب شمرده، در سوره 

رَبِّ إنِِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ اشْتَعَلَ )مریم در ضمن درخواستش نیز گنجانده، و گفته بود

أْسُ شَیْباً، وَ لَمْ أكَُنْ بِدُعائِكَ رَ  ا وَ إنِِّي خِفْتُ الْمَواليَِ مِنْ وَرائِي، وَ كانَتِ امْرَأتَِي الرَّ بِّ شَقِی ً

ده، ولى هرگز از پروردگارا استخوانم سست و سرم سفید ش( )عاقِراً، فَهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَلیِ ًا



ناحیه پس از ترسم، همسرم نازا است،  نبودم، و من از موالى بعد از خود مى دعاى تو نومید 

 (.خود وارثى بمن بده

و اگر بعد از بشارت یافتن به فرزند شروع كرد كه موانع این كار و چگونگى برطرف شدن 

آنها را پرسید، براى این بود كه خصوصیات افاضه الهى و انعام او را بفهمد و در نتیجه از 

درك آن لذت ببرد و قدرش را بیشتر بشناسد، نظیر همان سؤالى كه ابراهیم بعد از بشارت 

دهید، با اینكه  چگونه مرا چنین بشارتى مى: حب فرزند شدن نمود و پرسیدفرشتگان به صا

 .استپیرى بر من مسلط شده 

 

ُ یَفْعَلُ ما یَشاءُ ) فاعل فعل قال هر چند خداى سبحان است، حال یا به مباشرت و  (قالَ كَذلِكَ اللََّّ

اى كه با او  ئكهیا به وسیله وساطت ملائكه، آنهم یا از راه وحى و یا به وسیله همان ملا

خدا این : آید كه خود خداى تعالى نفرموده كردند، الا اینكه از ظاهر عبارت برمى گفتگو مى

اى بوده و اگر بخودش نسبت داده از این  كند ، بلكه گوینده آن فرشته چنین هر كار بخواهد مى

ى بوده این است ا جهت است كه فرشته هم به امر او گفته است، دلیل بر این كه گوینده فرشته

ام پاسخ  ام و هرگز زناكار نبوده من كه شوهر نرفته: گوید وقتى مى( ع)كه در داستان مریم 

كَ هُوَ عَليََّ )كند كرده را اینطور حكایت مى اى كه با او گفتگو مى فرشته قالَ كَذلِكَ، قالَ رَبُّ

 .(ئاً هَیِّنٌ، وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ، وَ لَمْ تَكُ شَیْ 

 

امٍ إلِاَّ رَمْزاً ) اسَ ثَلاثَةَ أیََّ در مجمع البیان  ...(قالَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آیَةً، قالَ آیَتُكَ ألَاَّ تُكَلِّمَ النَّ

اشاره به وسیله ابرو و چشم  ى اشاره با دو لب است، و گاهى دركلمه رمز به معنا: گوید مى

 .رود مىشود ولى در اولى بیشتر بكار  و دست هم استعمال مى

 

و كلمه عشى به معناى طرف آخر روز است، و گویا از عشوه گرفته شده كه به معناى غبار 

شود آدمى نتواند اشیا را ببیند، و به این مناسبت  و تاریكى عارض بر چشم است و باعث مى

رود عشى نامیدند، و كلمه ابكار به معناى  آن قسمت از زمان را هم كه بطرف تاریكى مى

زدگى بوده  داى روز است، و معناى اصلى و لغوى این كلمه استعجال و شتابطرف ابت

 .است

 

در این آیه شریفه نشانه صاحب فرزند شدن زكریا سخن نگفتن وى معرفى شده، هم چنان كه 

در داستان مریم نیز نظیر آن، نشانه و علامت شده بود و به مریم دستور دادند كه اگر از 



و این بخاطر شباهتى است    ام ن براى خداوند، روزه زبان گرفتهمردم كسى را دیدى بگو م

 .بوده است( ع)كه بین آن جناب یعنى یحیى و عیسى 

 

َ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ   وَ إذِْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ یا مَرْیَمُ إنَِّ اللََّّ

 (0۱) الْعالمَِینَ 

 

َ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ إذِْ قالَتِ الْمَلائِكَ ) إذِْ )این جمله عطف است بر جمله (ةُ یا مَرْیَمُ إنَِّ اللََّّ

خواهد ( 80 -88)، در نتیجه این آیه مانند آن آیه توضیح و شرح آیه ...(قالَتِ امْرَأتَُ عِمْرانَ 

َ اصْطَفى)فرمود بود، كه مى  ...(.  إنَِّ اللََّّ

 

مریم ع محدثه بوده، یعنى از كسانى بوده كه ملائكه با او و در این آیه دلالتى هست بر اینكه 

فَأرَْسَلْنا )شنیده است، آیه شریفه اند، و آن جناب سخنان این هاتفان غیبى را مى گفته سخن مى

ا لَ لَها بَشَراً سَوِی ً واقع شده بر این معنا   هم با آیات بعدش كه در سوره مریم ( إلِیَْها رُوحَنا فَتَمَثَّ

 .دارددلالت 

 

 [و تطهیر مریم سلام اللََّّ علیها( برگزیدن)منظور از اصطفاء ]

 

پس اصطفاء مریم همان تقبل او است عبادت خداى را، و تطهیرش عبارت است از 

مصونیتش به عصمت خداى تعالى از گناهان، پس آن جناب، هم اصطفاء شده است و هم 

 .معصوم

َ اصْطَفى )در ذیل آیه (نِساءِ الْعالمَِینَ   وَ اصْطَفاكِ عَلى)  عَلىَ )-تا جمله -( إنَِّ اللََّّ

و این . دهد كلمه اصطفاء اگر با كلمه على متعدى شود معناى تقدم را مى: گفتیم ( الْعالمَِینَ 

دهد، و بنا به  اصطفا غیر اصطفاى مطلق و بدون كلمه على است، كه معناى تسلیم را مى

المیان به معناى مقدم داشتن آن جناب بر سایر گفتار سابق، اصطفاى آن جناب بر زنان ع

 .زنان است

 



إذِْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ :)حال ببینیم این تقدیم از تمامى جهات است یا از بعضى جهات؟ ظاهر جمله

َ یُبَشِّرُكِ  ها وَ الَّتِي أحَْصَنَتْ فَرْجَ :)كه بعد از این آیه است و نیز ظاهر آیه ...(یا مَرْیَمُ إنَِّ اللََّّ

 (.فَنَفَخْنا فِیها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آیَةً لِلْعالمَِینَ 

 

قَتْ :)و باز ظاهر آیه وَ مَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أحَْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِیهِ مِنْ رُوحِنا، وَ صَدَّ

  كه از خصائص وجودى مریم(  نَ بِكَلمِاتِ رَبِّها، وَ كُتُبِهِ، وَ كانَتْ مِنَ الْقانِتِی

 

گذارد، این است كه  اى به جز ولادت عجیب فرزندش نمى ع انگشت روى هیچ خصیصه

 .اصطفا از هر جهت نیست بلكه همان زائیدن كذائیش منظور است

 

اكِعِینَ    (08) یا مَرْیَمُ اقْنُتِي لرَِبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّ

 

اكِعِینَ یا مَرْیَمُ ) كلمه قنوت كه فعل امر اقنتى مشتق از  (اقْنُتِي لرَِبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّ

اند به معناى ملازم طاعت بودن توأم با خضوع است و سجده  آن است به طورى كه گفته

 .معنایى معروف دارد، و ركوع به معناى منحنى شدن و یا مطلق اظهار ذلت است

 

خداى تعالى مریم را ندا داده، و چون ندا مستلزم توجه شخص ندا شده به سوى در این آیه 

ندا كننده است، قهرا هر جا كلمه ندا تكرار شود به منزله این است كه به شخص ندا شده 

بفهماند من براى تو چند خبر دارم، خوب به آن اخبار گوش بده و در آیات مورد بحث 

یكى اینكه خداى تعالى تو را با مقام و منزلتى كه نزد : ایم هفهماند ما دو خبر برایت آورد مى

او دارى گرامى داشته، و دوم وظیفه عبودیتى است كه تو باید ملازم آن باشى، تا تلافى آن 

مقام و منزلت بوده باشد، پس این دستور در عین اینكه دستور به ایفاى وظیفه عبودى است، 

نیز هست، در نتیجه برگشت معناى كلام به این است  دستور به اداى شكر آن مقام و منزلت

َ اصْطَفاكِ )گیرى از آیه به منزله نتیجه ...(یا مَرْیَمُ اقْنُتِي :)كه آیه  .باشد  ...(یا مَرْیَمُ إنَِّ اللََّّ

هُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ وَ ذلكَِ مِنْ أنَْباءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إلَِیْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَیْهِمْ إذِْ یُلْقُونَ أقَْلامَهُمْ  أیَُّ

 (00) ما كُنْتَ لَدَیْهِمْ إذِْ یَخْتَصِمُونَ 

 



 (ذلِكَ مِنْ أنَْباءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إلِیَْكَ )

 

 [ از اخبار غیبى شمرده شده است 8 وجه اینكه قضایاى مربوط به مریم]

 

ع را دانسته   ن یوسفشمرده، همانطور كه داستا خداى تعالى این داستان را جزء اخبار غیبى

و ( ذلِكَ مِنْ أنَْباءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إلِیَْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَیْهِمْ إذِْ أجَْمَعُوا أمَْرَهُمْ وَ هُمْ یَمْكُرُونَ :)و فرمود

از این جهت آن را از اخبار غیبى شمرده كه در عصر نزول قرآن اثرى از این اخبار در 

مریم آنچه در كتب دینى اهل كتاب آمده به هیچ وجه اعتبار دست نبود، زیرا از داستان 

نداشت، براى اینكه این كتب از دستبرد تحریف دور نمانده بود، هم چنان كه بسیارى از 

 .جزئیات داستان زكریا ع كه در قرآن كریم آمده در كتب عهد قدیم و جدید وجود ندارد

 

 ...(.لَدَیْهِمْ إذِْ یُلْقوُنَ ا كُنْتَ وَ م)فرماید مؤید این وجه جمله بعدى است كه مى

هُمْ یَكْفلُُ مَرْیَمَ ) كه ( به فتحه ق و لام)منظور از قلم  ...(وَ ما كُنْتَ لَدَیْهِمْ إذِْ یُلْقوُنَ أقَْلامَهُمْ أیَُّ

تیر نیز  -اندازند، و آن را سهم جمع آن اقلام است چوبه تیرى است كه به وسیله آن قرعه مى

انداختند، معنایش این است كه قرعه خود را  هاى خود را مى قلم: س اینكه فرمودنامند، پ مى

 .انداختند، تا معین كنند كدام یكشان كفیل مریم باشد مى

 

كند، بگو  در این جمله دلالتى هست بر اینكه بگومگویى كه جمله یختصمون آن را حكایت مى

ذكر شده و خلاصه تفصیل همان  83یه مگو و نزاع در تكفل مریم بوده، همان تكفلى كه در آ

اند در اینكه قرعه  فهماند بگومگویشان به جایى نرسیده در آخر توافق كرده اجمال است، و مى

 .دار سرپرستى آن جناب شده و قرعه به نام زكریا در آمده و زكریا عهده. بیندازند

 

َ یُبَشِّرُ  كِ بِكَلمَِةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ إذِْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ یا مَرْیَمُ إنَِّ اللََّّ

بِینَ  نْیا وَ الْْخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّ  (05) وَجِیهاً فِي الدُّ

 

َ یُبَشِّرُكِ ) ظاهرا منظور از این بشارت همان ماجرایى است  (إذِْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ یا مَرْیَمُ إنَِّ اللََّّ

پس ما روح خود را نزد او فرستادیم و او خود را : ت كرده و فرمودهكه در جاى دیگر حكای



من به رحمان : براى مریم به صورت بشرى تمام عیار مجسم كرد، به طورى كه مریم گفت

قالَ :)آمدى، روح ما به وى گفت برم از شر تو، تو اگر مردى با تقوا بودى اینجا نمى پناه مى

ا إنَِّما أنََا رَسُولُ رَبِّكِ لَِ  ، پس بشارتى كه در آیه مورد بحث به جمع ...( هَبَ لَكِ غُلاماً زَكِی ً

 .فرشتگان نسبت داده شده همان بشارت است كه در سوره مریم به شخص روح نسبت داده

 

سُلُ فَ )فرمود در تفسیر سوره بقره مى (بِكَلمَِةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ ) لْنا تِلْكَ الرُّ ضَّ

، بحث در معناى كلمه خدا گذشت، و لفظ كلمه و كلم نظیر لفظ تمره و ( بَعْضٍ   بَعْضَهُمْ عَلى

شود،  رساند و دومى از هر دو، در فرد استعمال مى تمر است، اولى در هر دو، جنس را مى

و  معنا در مقابل لفظ بى)شود كه بر معنایى دلالت كند،  و لفظ كلمه هم بر لفظى اطلاق مى

گردد، حال چه اینكه آن جمله نظیر  و هم بر جمله اطلاق مى( خوانند اش نمى موهوم كه كلمه

زید قائم است كه تمام بوده و سكوت بر آن صحیح باشد، و یا نظیر جمله اگر زید قائم باشد ، 

، (كنى شود، و یا چه مى كه اگر زید قائم باشد چه مى)انگیز باشد،  ناتمام و براى شنونده سؤال

همه اینها كه گفتیم معناى لغوى كلمه بود و اما به حسب اصطلاحى كه قرآن كریم براى خود 

دهد، معناى آن، عبارت است از هر چیزى كه اراده  دارد و كلمه را به خداى تعالى نسبت مى

همانطور كه به حسب معناى لغوى كلمه عبارت بود از لفظى كه منظور )خدا را ظاهر كند، 

حال چه اینكه كلمه خدا امر تكوینى او باشد و با آن ( ده را براى شنونده ظاهر كندباطنى گوین

امر چیزى را از كتم عدم به عالم هستى بیاورد، و ظاهر سازد و یا كلمه وحى و الهام باشد 

 .و یا محدث اراده او را ظاهر كندو براى شخص پیامبر 

 [به مسیح   وجه تسمیه عیسى بن مریم]

 

و اگر آن جناب را به این نام نامیدند، به این مناسبت . مسیح به معناى ممسوح استو كلمه 

بوده كه آن جناب ممسوح به یمن و بركت بوده و یا براى این بوده كه آن جناب ممسوح به 

تطهیر از گناهان بوده و یا با روغن زیتون تبرك شده ممسوح گشته، چون انبیاء روغن 

و یا بدین جهت است كه جبرئیل بال خود را در هنگام ولادت آن  مالیدند زیتون به خود مى

جناب بر بدن او مالیده تا از شر شیطان محفوظ باشد و یا براى این بوده كه آن جناب همواره 

كشیده و  كشیده و یا براى این بوده كه دست بر چشم اشخاص نابینا مى دست بر سر ایتام مى

كشیده  جهت مسیحش خواندند كه دست بر بدن هیچ بیمارى نمىكرده و یا بدین  آنان را بینا مى

به مسیح ( ع)مریم  یافته، اینها وجوهى است كه در وجه تسمیه عیسى بن مگر آنكه شفا مى

 .اند ذكر كرده

 [معناى كلمه عیسى ]



 

و اما كلمه عیسى در اصل یشوع بوده كه هم به معناى مخلص تفسیر شده و هم به معناى 

  ماند تفسیر شده و این با نامى زنده مى -بعضى از اخبار به كلمه یعیشمنجى و در 

 

تر است، چون قبلا هم گفته  ماند مناسب زنده مى -كه براى فرزند زكریا نهاده، یعنى نام یحیى

در آیه مورد بحث ( شباهت تام)بودیم كه بین این دو پیامبر از هر جهت شباهتى برقرار بوده 

یم است در عین حال عیسى ع را، عیسى بن مریم خوانده و این براى با اینكه خطاب به مر

شود و  آن بوده كه توجه دهد به اینكه عیسى بدون پدر خلق شده و به این صفت شناخته مى

وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آیَةً :)نیز به اینكه مریم در این معجزه شریك او است، هم چنان كه در جمله

 .ه مریم و عیسى را براى همه عالمیان آیت قرار دادیم، فرمود(لِلْعالمَِینَ 

 

بِینَ ) نْیا وَ الْْخِرَةِ، وَ مِنَ الْمُقَرَّ وجاهت به معناى مقبولیت است و مقبول بودن  (وَجِیهاً فِي الدُّ

 .عیسى ع در دنیا روشن است و همچنین در آخرت چون قرآن از آخرت او چنین خبر داده

 

 :فرماید ربین است، معناى كلمه مقرب روشن است، مىاز مق: و اما اینكه فرمود

 

عیسى ع مقرب نزد خدا است و داخل در صف اولیاء است و از جهت تقرب داخل در صف 

 .مقربین از ملائكه است

آید كه منظور از این تقرب، تقرب به  كنید از این آیات بر مى و به طورى كه ملاحظه مى

 -كه فردى از انسانها در پیمودن راه برگشت به خدا خداى سبحان است و حقیقت آن این است

كَ كادِحٌ إلِى)آن راهى كه به حكم آیه هَا الْْنِْسانُ إنَِّ ألَا :)، و به حكم آیه(رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِیهِ   یا أیَُّ

ِ تَصِیرُ الْمُُورُ  از .د، پیمودنش بر هر انسانى نوشته شده، از سایر انسانها سبقت بگیر(إلِىَ اللََّّ

 .ولادت، مسیح نامیده شده بود

 قرآن 55صفحه 

الحِِینَ وَ یُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْ   (05) لاً وَ مِنَ الصَّ

 



اسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا ) كلمه مهد به معناى آن بسترى است كه براى كودك  ...(وَ یُكَلِّمُ النَّ

ماده كهولت یعنى سالخوردگى گرفته شده و به معناى و كلمه كهلا از . كنند شیرخوار تهیه مى

رسد، و لذا  دوران بین جوانى و پیرى است، دورانى است كه انسان به حد تمامیت و قوت مى

شود كه جوانیش با پیرى مخلوط شده و چه بسا گفته  كهل به كسى گفته مى: اند بعضى گفته

 .باشدباشند كهل كسى است كه سنش به سى و چهار سال رسیده 

 

ماند و این خود  فهماند كه عیسى ع تا سن كهولت زنده مى و به هر حال جمله مورد بحث مى

 .بشارت دیگرى است براى مریم

 

 [ با مردم در سن كهولت، گفته شده است( ع)اقوالى كه در باره سخن گفتن عیسى ]

 

ماند، با اینكه  ىو در اینكه قرآن كریم تصریح كرده به اینكه عیسى ع تا سن كهولت زنده م

كند بر اینكه بیش از سى و سه سال در روى زمین زندگى نكرد، نظرى  ها دلالت مى انجیل

سخن گفتن وى با مردم در سن : اند هست كه جا دارد در آن دقت شود و لذا بعضى گفته

كهولت، بعد از برگشتنش از آسمان است، چون آن جناب قبل از آنكه به آسمان صعود كند، 

كهولت نرسیده بود تا در آن سن با مردم سخن گفته باشد و چه بسا گفته باشند آنچه  به سن

آید، این است كه عیسى ع بر خلاف آنچه از  بعد از بررسى دقیق در كتب تاریخ به دست مى

 .شود حدود شصت و چهار سال در زمین زندگى كرد ها استفاده مى انجیل

خواهد به یكى از معجزات آن  شود این است كه مى آنچه از سیاق آیه مورد بحث استفاده مى

 . جناب اشاره كند

چون معمولا كودك از یك سال و اندى به تدریج و بطور شكسته مفرداتى از كلمات را 

آید  فلان كودك در گهواره با مردم سخن گفت از آن بر مى: گوید، لیكن اگر كسى بگوید مى

اند،  بندیهاى صحیح گفته و مردم به گفته وى اعتنا كرده با مردم سخنى تمام و با جمله كه

تر  كنند و به عبارتى ساده همانطور كه به كلام شخصى كه به سن كهولت رسیده اعتنا مى

عیسى در گهواره همانطور با مردم سخن گفت كه در دوران : فرماید جمله مورد بحث مى

 .اى است خارق العاده سخن گفتن كودك در گهواره، معجزهو . گفت كهولت سخن مى

 



ُ یَخْلقُُ ما یَشاءُ إذِا ) قالَتْ رَبِّ أنََّى یَكُونُ ليِ وَلَدٌ وَ لمَْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلكِِ اللََّّ

مَةَ وَ التَّوْراةَ وَ وَ یُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْ  (03) أمَْراً فَإنَِّما یَقُولُ لهَُ كُنْ فَیَكُونُ   قَضى

 (03) الِْْنْجِیلَ 

 

در این آیه مریم با اینكه طرف صحبتش  (قالَتْ رَبِّ أنََّى یَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ )

روح بود با او سخن نگفت بلكه خطاب را متوجه پروردگارش كرد و این بر همان اساس 

اب ملائكه و خطاب روح و كلامشان، كلام خداى بوده كه قبلا بدان اشاره كردیم، كه خط

گوید خود خداى تعالى  دانسته كه آن كسى كه با او سخن مى سبحان است، پس مریم ع مى

شنیده از جانب روح ممثل و یا ملائكه بود و به همین جهت  است، هر چند كه خطابى كه مى

جا من داراى فرزند در پاسخ روى سخن را متوجه خداى تعالى كرد كه پروردگارا از ك

 ... .شوم؟  مى

 

ُ یَخْلقُُ ما یَشاءُ، إذِا قَضى) ما یَقوُلُ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ   قالَ كَذلِكِ اللََّّ در سابق اشاره كردیم  (أمَْراً فَإنَِّ

نٌ )فرماید به اینكه از تطبیق این آیه با آیه سوره مریم كه مى كِ هُوَ عَليََّ هَیِّ وَ قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّ

اسِ وَ رَحْمَةً مِنَّ  النَِجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّ آید كه كلمه كذلك در مورد  چنین بدست مى (ا وَ كانَ أمَْراً مَقْضِی ً

و تقدیرش الامر كذلك است، یعنى بله مطلب این . بحث خودش به تنهایى كلامى است تام

قضایى است كه رد و چنین است، و بشارتى كه هم اكنون به تو دادم امرى است مقضى و 

 .شود بدل نمى

 

ُ ما یَشاءُ ) و از جمله شود كه اى مریم این تعجب تو جا ندارد،  چنین استفاده مى ...(یَفْعَلُ اللََّّ

براى اینكه وقتى تعجب صحیح است كه خدا قادر بر پدید آوردن چنین فرزندى نباشد و یا 

خداى تعالى نامحدود باشد و هر  اگر هم باشد برایش دشوار باشد، اما در حالى كه قدرت

 .كارى بخواهد بكند، دیگر چه جاى تعجب است 

وْراةَ وَ الِْْنْجِیلَ )  الف و لام در كلمه الكتاب و كلمه الحكمة  (وَ یُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّ

ى رفع ه براالف و لام جنس است و ما در سابق گفتیم كه منظور از كتاب آن وحیى است ك

 .اختلاف مردم نازل شد

 



ینِ   وَ رَسُولاً إلِى كُمْ أنَِّي أخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّ بَنِي إسِْرائِیلَ أنَِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّ

ِ وَ أبُْرِئُ الْكَْمَهَ وَ الْبَْرَ  یْرِ فَأنَْفُخُ فِیهِ فَیَكُونُ طَیْراً بِإذِْنِ اللََّّ صَ وَ أحُْيِ كَهَیْئَةِ الطَّ

خِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ إنَِّ فِي ذلكَِ لَْیَةً لكَُمْ إنِْ   الْمَوْتى ئُكُمْ بِما تَأكُْلوُنَ وَ ما تَدَّ ِ وَ أنَُبِّ بِإذِْنِ اللََّّ

 (03) كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

 

 (بَنِي إسِْرائِیلَ   وَ رَسُولًا إلِى)

 

لت او به سوى بنى اسرائیل بوده عمومیت داشته، هر چند رسا( ع)بعثت حضرت عیسى ]

 [ است

 

ظاهر این عبارت این است كه عیسى ع تنها مبعوث بر بنى اسرائیل بوده است هم چنان كه 

آید كه آن جناب نیز تنها مبعوث بر بنى  از آیات راجع به حضرت موسى ع هم بر مى

اسُ أُ :)اسرائیل بوده و از سوى دیگر در بحثى كه در ذیل آیه ُ كانَ النَّ ةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللََّّ مَّ

بِیِّینَ  داشتیم، اثبات كردیم كه عیسى هم مانند موسى از انبیاى اولوا العزم بوده كه برتمامى ( النَّ

 .اند اهل دنیا مبعوث شده

 

شود، در آنجا  و لیكن این اشكال و ناسازگارى، به بیانى كه ما در ذیل آن آیه داشتیم حل مى

رسول و نبى ، نبوت منصب بعثت و تبلیغ است و رسالت سفارت گفتیم فرق است میان 

اى است كه دنبالش ضامن اجرایى هست و آن عبارت است از قضاى الهى و داورى  خاصه

خدایى بین مردم یا به بقا و نعمت و یا به هلاكت و زوال نعمت، هم چنان كه آیه زیر آن را 

ةٍ رَ )فرماید افاده نموده و مى  (.سُولٌ فَإذِا جاءَ رَسُولهُُمْ قضُِيَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ لكُِلِّ أمَُّ

 

ینِ  ) كُمْ، أنَِّي أخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّ در این  ( بِإذِْنِ اللََِّّ   وَ أحُْيِ الْمَوْتى...) ( أنَِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّ

انگیز كه مگر عیسى خالق  سؤالآیه نسبت خلقت را به عیسى ع داده، و این تعبیرى است 

است؟ در پاسخ باید دانست كه كلمه خلقت به معناى بوجود آوردن از عدم نیست بلكه به 

معناى جمع آوردن اجزاى چیزى است كه قرار است خلق شود و لذا در جاى دیگر 

ُ أحَْسَنُ الْخالِقِینَ )فرموده  (.فَتَبارَكَ اللََّّ

 



ه از شكم مادر بدون چشم متولد شده باشد، گاهى هم به و كلمه اكمة به معناى كسى است ك

 .شود كه چشم داشته و سپس نابینا شده است كسى اطلاق مى

شود كه  ، یا بطور صریح و یا بطور اشاره فهمیده مى(  وَ أحُْيِ الْمَوْتى:)و از اینكه فرمود

 .است عیسى ع یك بار و دو بار مرده زنده نكرده، بلكه متعدد این كار را كرده

 

خِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ ) ئُكُمْ بِما تَأكُْلوُنَ وَ ما تَدَّ این جمله اخبار به غیبى است كه مختص  ...(وَ أنَُبِّ

به خدا و رسولانى است كه خداى تعالى آگهى بدان را به وسیله وحى به آنان داده و این خود 

ست، یعنى هر كس آن را اى دیگر است و اخبار به غیبى است كه صریح در تحقق ا معجزه

اینکه هر کسی و هر انسانی عادتا می داند چه    كند، براى بشنود شكى در معجزه بودنش نمى

 .خورده و در خانه خود چه چیزی را ذخیره کرده است

 

مَ عَلَیْكُمْ  قاً لمِا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِحُِلَّ لكَُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّ وَ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ  وَ مُصَدِّ

َ وَ أطَِیعُونِ  قُوا اللََّّ كُمْ فَاتَّ كُمْ فَاعْبُدُ  (54) مِنْ رَبِّ َ رَبِّي وَ رَبُّ وهُ هذا صِراطٌ إنَِّ اللََّّ

 (5۲) مُسْتَقِیمٌ 

 

مَ عَلَیْكُمْ ) قاً لمِا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِحُِلَّ لكَُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّ این آیه شریفه عطف  (وَ مُصَدِّ

 ، (بَنِي إسِْرائِیلَ   وَ رَسُولًا إلِى:)است به جمله

 

مَ عَلَیْكُمْ ) رساند كه خداى تعالى بعضى از طیبات را  این جمله مى (وَ لِحُِلَّ لكَُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّ

زیر  بر بنى اسرائیل تحریم كرده بود و عیسى بن مریم آن را دو باره حلال كرده است، آیه

باتٍ أحُِلَّتْ لهَُمْ )  :رساند ریحا مىهم این معنا را ص مْنا عَلیَْهِمْ طَیِّ  ...(فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّ

 

و گفتار در آیه، خالى از یك دلالت نیست و آن دلالت بر این است كه عیسى ع همه احكام 

به دست وى نسخ نموده و آن چند تورات را امضا كرده، مگر چند حكمى را كه خداى تعالى 

 .آمده است حكم عبارت بوده از احكامى كه بر یهود شاق و گران مى

كُمْ ) َ )خواهد بیان كند جمله آید كه مى از ظاهر عبارت بر مى ...(وَ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّ قوُا اللََّّ فَاتَّ

محرمات، خلاصه لزوم تقوا و فرع بر آوردن معجزه است، نه بر حلال كردن  (وَ أطَِیعُونِ 

اطاعت عیسى ع به خاطر آوردن معجزه است، نه به خاطر اینكه محرماتى را براى شما 



را دو باره  ...(وَ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ :)اگر جمله: حلال كرده و شاید منظور آن كسى هم كه گفته

َ وَ )جملهتكرار كرد، براى این بود كه مطالب بعد را از مطالب قبل جدا كند، پس  قوُا اللََّّ فَاتَّ

ندارد تا متفرع بر تحلیل محرمات باشد،  ...(جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ )ربطى به مطالب قبل از (أطَِیعُونِ 

همین معنا بوده است و گرنه اگر ... نه، بلكه بریده از آن است و متفرع بر خود جئتكم 

گفتار و نكات ادبى شمرده منظور مفسر نام برده، این نباشد صرف جداسازى، جزء مزایاى 

 .شود نمى

 

كُمْ فَاعْبُدُوهُ ) َ رَبِّي وَ رَبُّ در این جمله عذر و بهانه آن كسى را كه به الوهیت عیسى  ...(إنَِّ اللََّّ

كند، چون عیسى ع به هوشیارى خود دریافته بود و یا به وسیله وحى  ع معتقد شده باطل مى

معجزات چنین اعتقادى را پیدا خواهند كرد، و در  آگاه شده بود كه بعضى به خاطر دیدن آن

وَ أحُْيِ )و (فَیَكُونُ طَیْراً )هاى سابق هم گفتیم كه به خاطر همین پیشگیرى بود كه جمله

 (.بِإذِْنِ اللََِّّ )را مقید كرد به قید ( الْمَوْتى

 

ا أحََسَّ عِیسى  قالَ الْحَوارِیُّونَ نَحْنُ أنَْصارُ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أنَْصارِي إلِىَ اللََِّّ   فَلمََّ

ا مُسْلمُِونَ  ِ وَ اشْهَدْ بأِنََّ ا بِاللََّّ ِ آمَنَّ  (5۱) اللََّّ

 

ا أحََسَّ عِیسى)  (مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أنَْصارِي إلِىَ اللََِّّ   فَلمََّ

 

 [م دادبراى باز شناختن مؤمنین به خود و تشكل دادن به آنها انجا( ع)عملى كه عیسى ]

اى از سرگذشت زندگى آن جناب یعنى عیسى ع از  دادن این بشارت كافى بود نكات برجسته

پردازد را  شود تا روزى كه به رسالت و دعوت مى روزى كه مریم به وى حامله مى

خاطرنشان كند و به مریم اطلاع دهد كه قرار است خداوند چنین فرزندى به تو بدهد و به 

نه غیر این مقدار را ذكر نكرد، تنها در آیه مورد بحث به عنوان همین جهت در این زمی

گیرى از مطالب قبل مساله انتخاب حواریون و توطئه مردم علیه وى و مكر خداى  نتیجه

تعالى علیه مردم و نجات عیسى از آنان را و در آخر به آسمان بردنش را آورد تا تتمه آن 

هاى قرآنى از قبیل  سرگذشت آن جناب در سایر سورهداستانها باشد اما سایر جزئیاتى كه از 

 .سوره نساء و مائده و انبیاء و زخرف و صف آمده بود را ذكر ننمود

 



و این بدان جهت بود كه خواست در سرودن این قصه آن مقدارى كه مهم بود به رخ 

دینه شد، نصاراى نجران به م نصاراى نجران بكشد، چون در روزهایى كه این آیات نازل مى

آمده بودند تا با رسول خدا ص بحث و احتجاج كنند و لذا به این مقدار از سرگذشت عیسى ع 

 .اكتفاء شده است

 

ا مُسْلِمُونَ ) ِ، وَ اشْهَدْ بِأنََّ ا بِاللََّّ ِ، آمَنَّ كلمه حوارى به معناى كسى  (قالَ الْحَوارِیُّونَ نَحْنُ أنَْصارُ اللََّّ

اصل آن حور است كه : گویند مى اختصاص داشته باشد، مىاست كه از میان همه مردم به آد

و كانه حوارى فلان شخص كسى است كه مانند اسب )به معناى سفیدى خیلى زیاد است 

 (.شناسند پیشانى سفید داراى نشان است و مردم او را به عنوان دوست و یاور وى مى

 

 .نشده استولى در قرآن كریم جز در مورد خواص اصحاب عیسى ع، استعمال 

 

ِ :)مراد از ایمان در جمله] ا بِاللََّّ ِ آمَنَّ ایمان بعد از ایمان  ...(قالَ الْحَوارِیُّونَ نَحْنُ أنَْصارُ اللََّّ

 [ است

 

ا بِاللََِّّ )جملهو  فهماند كه منظور  و مى (نَحْنُ أنَْصارُ اللََِّّ )به منزله تفسیرى است براى جمله (آمَنَّ

خدا هستیم این است كه به او ایمان آوردیم و این خود گفتار سابق ما از اینكه گفتیم ما انصار 

متضمن معناى سلوك و پیمودن طریقى است  (أنَْصارِي إلِىَ اللََِّّ ) كند كه گفتیم جمله را تایید مى

كه به سوى خدا منتهى شود، براى اینكه ایمان خود طریق است و وقتى ایمان تفسیر كننده 

نصرت خدا، : شود كه بگوئیم شود، و صحیح مى هم طریق مى نصرت باشد، قهرا نصرت

 .نصرت به سوى خدا است

 

 قرآن 53صفحه 

اهِدِینَ   سُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّ بَعْنَا الرَّ ا بِما أنَْزَلْتَ وَ اتَّ نا آمَنَّ  (58) رَبَّ

 

سُولَ فَاكْتُبْنا ) بَعْنَا الرَّ ا بِما أنَْزَلْتَ وَ اتَّ نا آمَنَّ اهِدِینَ رَبَّ این آیه حكایت گفتار حواریین  (مَعَ الشَّ

 .است 



اند كه ایشان را جزء شاهدان بنویسد و این تقاضاى خود  حواریین از پروردگار خود خواسته

را با حرف فا بر ایمان و اسلام خود تفریع كردند و هر دو را یعنى هم ایمان و هم اسلام را 

بطور ضمنى این شهادت را داده باشند كه عیسى ع  اساس تقاضاى خود قرار دادند، خواستند

هم وحى خداى را به ایشان رسانید و هم خودش به آن عمل كرد، براى اینكه وقتى ایمان 

آوردنشان صادق است كه رسول رسالت خود را به درستى تبلیغ كرده، هم به زبان آن را 

ده باشد و هم خودش به آنها بیان كرده باشد و هم به عمل، هم معالم دین را به مردم رسان

دهند بر اینكه عیسى ع تبلیغ رسالت خود كرده، معنایش  عمل كرده باشد، پس اگر شهادت مى

 ایم و با عمل آن جناب و ب آموختهاین است كه ما معارف دین را به وسیله تعلیم آن جنا

اهِدِینَ ) یشان را جزء گواهان و درخواستشان این بوده كه خداى تعالى ا  (فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّ

نا وَ اجْعَلْنا مُسْلمَِیْنِ لَكَ وَ )شهداى اعمال قرار دهد و ما در باره گواهان اعمال در ذیل آیه رَبَّ

ةً مُسْلمَِةً لَكَ، وَ أرَِنا مَناسِكَنا تِنا أمَُّ یَّ كه حكایت دعاى ابراهیم و اسماعیل ع است بحث  (مِنْ ذُرِّ

 .عزیز به تفسیر آن آیه مراجعه كندمفصلى ایراد نمودیم، خواننده 

ُ خَیْرُ الْماكِرِینَ   ُ وَ اللََّّ  (50) وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللََّّ

 

ُ خَیْرُ الْماكِرِینَ ) ُ وَ اللََّّ منظور از مكر كنندگان بنى اسرائیل هستند كه  (وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللََّّ

به آن اشاره  ...(مِنْهُمُ الْكُفْرَ   ا أحََسَّ عِیسىفَلمََّ ) اى كه جمله علیه عیسى ع توطئه كردند، توطئه

، در معناى مكرى كه به خدا نسبت داده (وَ ما یُضِلُّ بِهِ إلِاَّ الْفاسِقِینَ :)دارد و ما در ذیل آیه

 .شده بحث كردیم

 

ُ یا عِیسى  لَّذِینَ كَفَرُوا وَ جاعِلُ إنِِّي مُتَوَفِّیكَ وَ رافِعُكَ إلِيََّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ ا  إذِْ قالَ اللََّّ

بَعُوكَ فَوْقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إلِى یَوْمِ الْقِیامَةِ ثُمَّ إلِيََّ مَرْجِعُكُمْ فَأحَْكُمُ بَیْنَكُمْ فِیما كُنْتُمْ   الَّذِینَ اتَّ

 (55) فِیهِ تَخْتَلفُِونَ 

 

ُ یا عِیسى) معناى گرفتن چیزى بطور تام و كامل مصدر توفى به  (إنِِّي مُتَوَفِّیكَ   إذِْ قالَ اللََّّ

  است، و به همین جهت در موت

 



گیرد و  شود، چون خداى تعالى در هنگام مرگ آدمى، جان او را از بدنش مى استعمال مى

میرانند و نیز  یعنى مى (تَوَفَّتْهُ رُسُلنُا:)قرآن در این باره تعبیراتى دارد كه از آن جمله فرموده

 :فرموده

 

ا لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ  وَ قالوُا ) قلُْ یَتَوَفَّاكُمْ )دهد  تا آنجا كه پاسخ مى (أَ إذِا ضَللَْنا فِي الْرَْضِ، أَ إنَِّ

لَ بِكُمْ   (. مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ

 

ُ یَتَوَفَّى الْنَْفسَُ حِینَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها، فَیُمْسِ )و نیز فرموده   كُ الَّتِي قَضىاللََّّ

  دهد كه ، و دقت در دو آیه اخیر این نكته را نتیجه مى( عَلیَْهَا الْمَوْتَ وَ یُرْسِلُ الْخُْرى

 

 [معناى توفى و تفاوت مورد استعمال این كلمه با كلمه موت ]

 

كلمه توفى در قرآن به معناى مرگ نیامده، بلكه اگر در مورد مرگ استعمال شده تنها به 

 .گرفتن و حفظ كردن بوده عنایت

 

گیرد، استعمال  اى كه خداى تعالى جان را مى به عبارتى دیگر كلمه توفى را در آن لحظه

اند مردن،  شود و اینها كه گمان كرده كرده تا بفهماند جان انسانها با مردن باطل و فانى نمى

كند تا  یرد و حفظ مىگ نابود شدن است جاهل به حقیقت امرند، بلكه خداى تعالى جانها را مى

 .در روز بازگشت خلایق به سوى خودش دو باره به بدنها برگرداند 

 

كلمه رفع به معناى بلند كردن و برداشتن است،  (وَ رافِعُكَ إلِيََّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا)

فاعل از و طهارت، كه مطهر اسم . رود بر خلاف كلمه وضع كه در معناى نهادن به كار مى

باب تفعیل آن است، به معناى پاكى است، بر خلاف قذارت كه در معناى ناپاكى استعمال 

 .در معناى طهارت داشتیم و ما قبلا گفتارى. گردد مى

 

خداى تعالى در این خطاب عیسى ع و  (ثُمَّ إلِيََّ مَرْجِعُكُمْ فَأحَْكُمُ بَیْنَكُمْ فِیما كُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفوُنَ ) 

یروانش و كافران به دعوتش را، مجموعا مخاطب قرار داده، مال كار همه در روز قیامت پ



را، بیان نموده و با این بیان، داستان عیسى ع از حین بشارت به مادرش تا عاقبت كارش و 

 .دهد سرگذشتش را خاتمه مى

 

بُهُمْ عَذاباً شَدِیداً فِي  ا الَّذِینَ كَفَرُوا فَأعَُذِّ نْیا وَ الْْخِرَةِ وَ فَأمََّ ما لهَُمْ مِنْ  الدُّ

 (55) ناصِرِینَ 

 

نْیا وَ الْْخِرَةِ ) بُهُمْ عَذاباً شَدِیداً فِي الدُّ ا الَّذِینَ كَفَرُوا فَأعَُذِّ   ...(فَأمََّ

 

راند،  این آیه بیانى است براى حكم عذابى كه خداى تعالى در باره یهود در روز قیامت مى 

و نیز بیانى است براى حكم پاداشى كه در باره مؤمنین در آن . كافر شدندالبته یهودیانى كه 

 .دهد راند، و آن این است كه اجرشان را بدون كم و كاست مى روز مى

 

شود آیه متفرع بر  لیكن از آنجایى كه در آیه شریفه عذاب دنیا هم آمده، معلوم مى

بَعُوكَ فَوْقَ الَّذِینَ ) ر مجموعنیست، بلكه متفرع ب ...(فَأحَْكُمُ بَیْنَكُمْ )خصوص وَ جاعِلُ الَّذِینَ اتَّ

  كند بر اینكه در نتیجه دلالت مى. است ...(یَوْمِ الْقِیامَةِ ثُمَّ إلِيََّ مَرْجِعُكُمْ فَأحَْكُمُ بَیْنَكُمْ   كَفَرُوا إلِى

نْ ) بُهُمْ عَذاباً شَدِیداً فِي الدُّ ا الَّذِینَ كَفَرُوا فَأعَُذِّ ظاهرا این آیه به شهادت اینكه  ...(یا وَ الْْخِرَةِ فَأمََّ

 :حرف فاء در اولش آمده متفرع است بر جمله

 

خواهد همان جمله كوتاه را  و خلاصه مى. ، البته تفرع تفصیل بر اجمال...(فَأحَْكُمُ بَیْنَكُمْ )

 .بشكافد

 

قبلى، مسلط كردن از راه و این خود یكى از شواهد است بر اینكه مراد از تفوق دادن در آیه 

بر  (وَ ما لهَُمْ مِنْ ناصِرِینَ :)سیطره و سلطنت است، نه از راه حجت و منطق، و از جمله

شوند و  مند نمى آید كه در قیامت از شفاعت كه خود مانع حلول عذاب به ایشان است، بهره مى

 .رساند این جمله همانطور كه گفتیم قضاى حتمى خداى تعالى در باره یهود را مى

 



ُ لا یُحِبُّ ) الحِاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أجُُورَهُمْ وَ اللََّّ ا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ وَ أمََّ

المِِینَ   (53) الظَّ

 

الحِاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أجُُورَهُمْ ) ا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ  ...(وَ أمََّ

 

 ([ع)عیسى ( عملىقولى و )وعده نیكو به پیروان حقیقى ]

 

این آیه وعده خوشى است به جزاء خیر، براى كسانى كه از آن جناب پیروى كردند، اما از 

آنجایى كه صرف صدق تحقق عرفى كلمه شیعه، تابع و امثال آن بر امتى كه تشیع و اتباع 

شود كه همه افراد آن امت حتى  واقعى از بعضى افراد آن امت تحقق یافته، باعث آن نمى

اند، مستحق ثواب جزیل بگردند، بلكه تنها  سانى كه تشیع و دنبال روى پیغمبر را نداشتهك

كسانى این استحقاق را دارند كه واقعا تابع و شیعه باشند، نه همه كسانى كه اسم شیعه و تابع 

 .بر آنان صادق است

 

یمان دارند و عیسى ع تنها آنهایى كه به خدا ا( اى اسمى و شناسنامه)پس از میان پیروان 

دهد و اما بقیه را، از این نمد كلاهى  كنند، خدا اجرشان را بطور كامل مى اعمال صالح مى

ُ لا یُحِبُّ :)و در آیه مورد بحث این حقیقت را بطور اشاره بیان كرده و فرموده. نیست وَ اللََّّ

المِِینَ  خواهد  كه مىدارد، حال هر اسمى و عنوانى  ، خدا هیچ ستمگرى را دوست نمى(الظَّ

 .داشته باشد

المِِینَ :)با عبارت( با اینكه آیه رحمت و جنت است)امر خاتمه دادن آیه  ُ لا یُحِبُّ الظَّ كه  (وَ اللََّّ

شود كه معهود در آیات رحمت و نعمت، این است كه  نوعى تهدید است از اینجا روشن مى

شانشان نازل شده ختم  یه دربه اسمایى نظیر رحمت و مغفرت و یا مدح آن اشخاصى كه آ

 .گردد

كْرِ الْحَكِیمِ  ِ كَمَثَلِ آدَمَ   إنَِّ مَثَلَ عِیسى (53) ذلكَِ نَتْلوُهُ عَلیَْكَ مِنَ الْْیاتِ وَ الذِّ عِنْدَ اللََّّ

تَكُنْ مِنَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا  (53) خَلقََهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لهَُ كُنْ فَیَكُونُ 

 (54) الْمُمْتَرِینَ 

 



كْرِ الْحَكِیمِ ) این آیه شریفه خاتمه داستان عیسى ع را اعلام  (ذلِكَ نَتْلوُهُ عَلیَْكَ مِنَ الْْیاتِ وَ الذِّ

كند و منظور از ذكر حكیم قرآن است كه ذكر خدا است و از حیث آیات و بیاناتش محكم  مى

 .گردد شوخى با جدش آمیخته نمىكند و  است، یعنى به هیچ وجه باطل در آن رخنه نمى

 

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ، ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ   إنَِّ مَثَلَ عِیسى) این آیه شریفه هدف  (عِنْدَ اللََّّ

كند و در حقیقت اجمالى است بعد  اصلى از ذكر داستان عیسى ع را بطور خلاصه بیان مى

گیرى از گفتار، مخصوصا آنجا كه پاى احتجاج در بین  خلاصه یعنى)از تفصیل، و این كار 

شود و آیات این داستان هم به همین منظور یعنى به منظور  از مزایاى كلام شمرده مى( باشد

آن ایام به مدینه آمده بودند،  خواهد وضع نصاراى نجران را كه در احتجاج نازل شده و مى

اى از  كه بعد از ذكر سرگذشت عیسى ع خلاصهو به همین جهت جاى آن بود . روشن سازد

گیرى ذكر نموده و بفهماند كه كیفیت ولادت عیسى بیش از این دلالت  آن را به عنوان نتیجه

ندارد كه وى بشرى است نظیر آدم ابو البشر و خلقتش غیر معمولى است پس جایز نیست 

 .ن گرددشود، بیا در باره وى سخنى زائد بر آنچه در باره آدم گفته مى

این آیه مضمون آیه قبلى را با اینكه با كلمه ان و امثال  (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِینَ )

كند، نظیر تاكیدى كه در اصل داستان و تفصیل آن نموده و  آن تاكید كرده بود مجددا تاكید مى

، و در عین تاكید خاطر خطیر رسول ...(كْرِ الْحَكِیمِ ذلِكَ نَتْلوُهُ عَلیَْكَ مِنَ الْْیاتِ وَ الذِّ :)فرمود

كند، به اینكه آن جناب بر حق است و  گرامى خود را مسرت بخشیده، جنابش را دلگرم مى

 .تر اقدام كند تر و شجاعانه هایش علیه كفار قاطعانه شود كه در احتجاج همین باعث مى

شد، چون ممكن  از عجز از آن احساس مىخداى تعالى و حق، دو موجود باهمند و نیز بویى 

 .كند بود كسى خیال كند كه خداى تعالى به خودى خود ناتوان است و حق او را یارى مى

 

كَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُْ تَعالوَْا نَدْعُ أبَْناءَنا وَ أبَْناءَكُمْ ) فَمَنْ حَاجَّ

ِ عَلىَ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَ  نْفسَُنا وَ أنَْفسَُكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَتَ اللََّّ

 (5۲) الْكاذِبِینَ 

 

كَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ) رساند  حرف فا كه بر سر این آیه در آمده مى (فَمَنْ حَاجَّ

م الهى است كه در دو آیه گیرى و تفریع بر تعلی مضمون آیه كه دعوت به مباهله است، نتیجه

 ( ذلِكَ نَتْلوُهُ  )قبل خاطر نشان نموده، فرمود



 

و در آیه . ، این داستان عیسى ع بر تو تعلیم كردیم از آیات ما و ذكر حكیم است( ...عَلیَْكَ )

حق از ناحیه پروردگار تو است، پس از مرددین مباش تاكید، و : بعدش مطلب را با جمله

و چه بیانى . كند تر بیان مى مورد بحث آن تعلیم الهى را با بیانى واضحو در آیه . ختم كرد

تر از مباهله و ضمیر كاف خطاب تو در این آیه به عیسى ع و یا به حق نامبرده در  روشن

 .گردد آیه قبل بر مى

 

ضمیر متكلم مع الغیر  (نا وَ أنَْفُسَكُمْ فَقلُْ تَعالوَْا نَدْعُ أبَْناءَنا وَ أبَْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أنَْفسَُ )

ما در كلمه ندع با همین ضمیر در كلمات ابنائنا و نسائنا و انفسنا تفاوت دارد، اولى به دو  -نا

گردد و آن سه  طرف متخاصم، یعنى رسول خدا ص و بزرگان نجد كه مسیحى بودند برمى

كلام آیه در این معنا است كه ضمیر دیگر به رسول خدا ص و همراهانش، و به همین جهت 

فرموده باشد بیائید تا ابناء و نساء و انفس را بخوانیم و آن گاه ما ابناء و نساء و انفس خود 

، بنا بر این در كلام اختصار گویى ...را و شما هم ابناء و نساء و انفس خود را دعوت كنید 

ت به معناى ملاعنه است، لطیفى بكار رفته و مصدر مباهله كه فعل نبتهل مضارع آن اس

 یعنى لعنت كردن یكدیگر، هر چند كه در

 

ِ عَلىَ الْكاذِبِینَ )  -ها -مصدر ابتهال كه باب افتعال است از ثلاثى با (ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللََّّ

لام گرفته شده و مصدر بهل به فتحه اول و هم به ضمه آن به معناى لعنت است، این اصل 

ى كلمه است، ولى بعدها در مطلق دعا و درخواست زیاد شد، البته دعائى كه با اصرار معنا

 .و سماجت صورت بگیرد

 

ِ عَلىَ الْكاذِبِینَ )و جمله این جمله به منزله بیانى است براى ابتهال، و اگر  (فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللََّّ

و از خدا )فنسئل ، : رمودهفنجعل ، لعنت خدا را بر دروغگویان قرار بدهیم و نف: فرموده

، براى این بود كه اشاره كند به اینكه این نفرین (لعنت را براى دروغگویان درخواست كنیم

شود حق از باطل ممتاز گردد و خلاصه روشن شدن حق از  درگیر است، چون باعث مى

 ،باطل فعل بستگى دارد به درگیر شدن این نفرین و چون درگیریش به این جهت حتمى است

 

درخواست كنیم چون : اینطور تعبیر كرد كه لعنت را بر دروغگو قرار دهیم و نفرمود

 .استجابت شدن و نشدن درخواست معلق است



 

این كلمه به خاطر اینكه در سیاق عهد واقع شده الف و لام آن، الف و لام عهد است،  الكاذبین

واهد بفرماید تمام دروغگویان خ یعنى همان دروغگویان معهود، نه استغراق و یا جنس و نمى

دنیا و جنس آنان را نفرین كنیم، بلكه دروغگویانى را نفرین كنیم كه در این ماجرا در یكى 

اند،  از دو طرف مباهله قرار دارند، یا در طرف اسلام و یا در طرف مسیحیت قرار گرفته

و است، مسیحیت هیچ معبودى غیر خدا نیست و عیسى ع بنده خدا و رسول ا: گفت اسلام مى

 .عیسى خودش اللََّّ و یا پسر اللََّّ است و یا اللََّّ سومى از سه خدا است: گفتند مى

 قرآن 53صفحه 

 ُ َ لهَُوَ الْعَزِیزُ  إنَِّ هذا لهَُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ ما مِنْ إلِهٍ إلِاَّ اللََّّ وَ إنَِّ اللََّّ

 (5۱)الْحَكِیمُ 

ُ إنَِّ هذا لهَُوَ الْقَصَصُ ) كلمه هذا اشاره است به داستانهایى كه از  (الْحَقُّ وَ ما مِنْ إلِهٍ إلِاَّ اللََّّ

عیسى ع گذشت و اساس آیه بر قصر قلب است و معنایش این است كه تنها این مطالبى كه 

 .كند ما در باره عیسى ع گفتیم حق است، نه آنچه نصارا در باره آن جناب ادعا مى

 

م و ضمیر منفصل هو را در آیه آورده، براى این بوده كه و اینكه حرف ان و حرف لا

مطلب را بطور كامل تاكید و در نتیجه رسول گرامیش را دلگرم و در اقدام به امر مباهله 

تشجیع كند تا با ایمان كامل و یقین و بصیرت و وثوق به وحیى كه خداى تعالى بر او نازل 

براى بار دوم با ذكر حقیقت از راه ذكر لازمه آن، فرموده اقدام نماید و به دنبال این تاكید 

ُ :)مطلب را تاكید نموده و فرمود ، چون مفاد این جمله لازمه حق بودن (وَ ما مِنْ إلِهٍ إلِاَّ اللََّّ

و داستانهاى مذكور در صورتى كه حق باشد، بزرگترین دلیل بر )داستانهاى مذكور است، 

 میكتایى معبود و توحید ربوبیت است مترج

 

َ لهَُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ) این جمله عطف است بر اول آیه و با تاكید شدیدى كه دارد،  ...(وَ إنَِّ اللََّّ

خداوند از : فرماید مى ص دلگرمى دیگرى و تشجیع دیگرى است نسبت به رسول خدا

كار ماند و نه با سرگرمى به  نصرت حق و تایید آن عاجز نیست و از این كار نه غافل مى

و كسى )شود، براى اینكه او عزیز است،  خبر مى گذارد و نه از آن بى دیگران را مهمل مى

و كسى كه حكمت )و هم حكیم است ( شود كه عزت مطلقه دارد از آنچه اراده كند عاجز نمى



، پس چنین خداى عزیز و (ورزد شود و نه در چیزى اهمال مى مطلقه دارد نه دچار جهل مى

 .اند دشمنان حق براى خود تراشیدهق است، نه آن خدایان كه اوهام حكیمى معبود ح

َ عَلیِمٌ بِالْمُفْسِدِینَ  فان تولوا  (58)فَإنَِّ اللََّّ

َ عَلیِمٌ بِالْمُفْسِدِینَ ) از آنجایى كه غرض از محاجه و همچنین غرض از مباهله به  (فَإنَِّ اللََّّ

فت كه كسى كه به دنبال همین ر حسب حقیقت اظهار حق بود، قهرا تصور معقول نمى

غرض است از راه آن منحرف شود، پس این مسیحیان نجران اگر با این مباهله بخواهند حق 

دانند كه خداى تعالى ولى حق است و حاضر نیست حق از بین برود و  را اظهار كنند و مى

اید بفهمیم گردانند و اگر دیدیم از حق روى گرداندند، ب ضعیف گردد، قهرا از حق روى نمى

كه منظورشان از محاجه و مباهله ظهور حق نبوده، بلكه منظورشان این است كه به حسب 

 .هاى دیرینه خود را حفظ نمایند ظاهر غلبه كنند و دین خود و وضع حاضر و سنت

َ وَ لا  كَلمَِةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَكُمْ ألَاَّ نَعْبُدَ   قلُْ یا أهَْلَ الْكِتابِ تَعالوَْا إلِى) إلِاَّ اللََّّ

ِ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقوُلوُا  خِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أرَْباباً مِنْ دُونِ اللََّّ نُشْرِكَ بِهِ شَیْئاً وَ لا یَتَّ

ا مُسْلمُِونَ   (50) اشْهَدُوا بِأنََّ

شود، اما با لسان و نظمى دیگر، غیر  در این آیات دو باره متعرض حال عموم اهل كتاب مى

آید بر حسب  نظمى كه در سابق داشت، در این آیات و آیات ملحق به آن كه بعدا مى از آن

قلُْ یا :)كند، مانند آیه اى را ایراد مى مناسبتى كه با خصوصیات بیانات داشته، مسائل متفرقه

 ِ ونَ عَنْ سَبِیلِ اللََِّّ قلُْ یا أهَْلَ الْكِتابِ لِمَ تَ )و آیه...( أهَْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفرُُونَ بِآیاتِ اللََّّ و  (صُدُّ

ما كانَ لبَِشَرٍ أنَْ )فرماید متعرض حال نصارا و ادعاهایى كه در باره عیسى دارند شده و مى

ُ الْكِتابَ  و در آیاتى بسیار و متفرق، متعرض امورى شده كه مربوط به مؤمنین  ...(یُؤْتِیَهُ اللََّّ

ز از ولایت كفار و گرفتن محرم اسرارى از است، نظیر دعوتشان به اسلام و اتحاد و پرهی

 .غیر مؤمنین

 

خطاب در این آیه به عموم اهل كتاب  (كَلمَِةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَكُمْ   قلُْ یا أهَْلَ الْكِتابِ تَعالوَْا إلِى)

در حقیقت دعوت به این است كه ... اى كه  اى اهل كتاب بیائید به سوى كلمه: است و دعوت

عناى یك كلمه متفق و مجتمع شویم، به این معنا كه بر مبناى آن كلمه واحده عمل همه بر م

كنیم و اگر نسبت را به خود كلمه داده، براى این بوده كه بفهماند كلمه نامبرده چیزى است 

ها است، در بین خود ما مردم هم معمول است  زنند و بر سر همه زبان كه همه از آن دم مى

فهماند كه در اعتقاد و  دل و یك زبانند، و این مى در این تصمیم یك مردم: گوئیم كه مى



بیائید : شود اعتراف و نشر و اشاعه آن همه متحدند، در نتیجه معناى آیه مورد بحث چنین مى

 .همه به این كلمه چنگ بزنیم و در نشر و عمل به لوازم آن دست به دست هم دهیم

 

َ وَ ) خِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أرَْباباً مِنْ دُونِ اللََِّّ  ألَاَّ نَعْبُدَ إلِاَّ اللََّّ این قسمت از  (لا نُشْرِكَ بِهِ شَیْئاً وَ لا یَتَّ

بشر در كلمه توحید لازمه اسلام و تسلیم شدن ( یكسانى)آیه، تفسیر كلمه سواء است و سواء 

 .براى خدا است

 

َ ) و مراد از جمله غیر خدا است نه اثبات عبادت خدا، در سابق هم  نفى عبادت (ألَاَّ نَعْبُدَ إلِاَّ اللََّّ

در معناى كلمه طیبه لا اله الا اللََّّ اشاره كردیم به اینكه كلمه الا اللََّّ بدل است نه استثنا و 

باشد، نه اثبات اله،    لازمه بدل بودن آن، این است كه سیاق لا اله الا اللََّّ سیاق نفى شریك

 .داند حقیقت آن را امرى مسلم مى وچون قرآن كریم اثبات وجود اله 

 

ُ وَ  ا )إنَِّ هذا لهَُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ ما مِنْ إلِهٍ إلِاَّ اللََّّ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقوُلوُا اشْهَدُوا بِأنََّ

اگر این دعوت را نپذیرفتند استشهاد كن و آنان را شاهد بگیر، بر اینكه : فرماید مى (مُسْلمُِونَ 

بر دینى هستیم كه مرضى نزد خداى تعالى است و آن ( و پیروانش ص ل خدایعنى رسو)ما 

ِ الِْْسْلامُ )عبارت است از دین اسلام، هم چنان كه در جاى دیگر فرمود
ینَ عِنْدَ اللََّّ ، تا (إنَِّ الدِّ

با این استشهاد بگومگوها خاتمه یابد، چون اهل باطل هیچ حرف منطقى و حجتى علیه اهل 

 .حق ندارند

 

 .اى است به اینكه توحید در عبادت از لوازم اسلام است و در این تعبیر اشاره

 

ونَ فِي إبِْراهِیمَ وَ ما أنُْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ الْْنِْجِیلُ إلِاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَ  یا أهَْلَ الْكِتابِ لمَِ تُحَاجُّ

 (55) فَلا تَعْقِلوُنَ 

 

ونَ فِي إبِْراهِیمَ ) در آیه قبل ... ظاهرا این جمله تتمه فرمان بگوئید  ...(یا أهَْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّ

، (یا أهَْلَ الْكِتابِ )فرماید آید و دو باره مى اى كه بعد از چهار آیه مى است، و همچنین جمله

باید به مردم بگوید، در  ص همه تتمه آن فرمان است، یعنى تتمه سخنى است كه رسول اللََّّ 

و بگو   ...پس اگر زیر بار نرفتند بگو شاهد باشید : شود نتیجه حاصل آن فرمان چنین مى



و بگو اى اهل كتاب چرا به آیات خدا كفر   ...كنید  اى اهل كتاب چرا بگو مگو مى

، پس  ...سازید  كتاب چرا حق و باطل را به یكدیگر مشتبه مى  و بگو اى اهل  ...ورزید  مى

این از نظر ظاهر لفظ است، ولى از ظاهر سیاق بر . است ص همه این آیات كلام رسول اللََّّ 

و  34آید كه كلام خود خدا باشد، نه كلام رسولش به اذن خدا، براى اینكه این آیه و آیه  مى

اسِ بِإبِْراهِیمَ :)در سیاقى قرار دارند كه در بین آن سیاق آیه 3۲ بَعُوهُ وَ هذَا  إنَِّ أوَْلىَ النَّ لَلَّذِینَ اتَّ

بِيُّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا  فرماید كسانى به ابراهیم مرتبط و نزدیكند كه از  ، قرار گرفته، كه مى...(النَّ

 .او پیروى كردند، و این پیامبر و كسانى كه به او ایمان آوردند

 

 [ ه یهودیت و نصرانیتب( ع)محاجه بیجا و جاهلانه یهود و نصارا بر سر انتساب ابراهیم ]

 

محاجه در ابراهیم به این معنا است كه هر یك از دو طرف محاجه ابراهیم را از خود بداند 

ابراهیم از ما است و از شما نیست، آن طرف دیگر : و از طرف دیگر نفى كنند، این بگوید

ظورشان این هم بگوید از ما است و از شما نیست و اعتبارا هم باید اینطور باشد كه اول من

از ما است كه كتاب ( ع)ابراهیم : بوده باشد كه حقانیت خود را اثبات كنند، مثلا یهود بگوید

نه، ابراهیم داعى به سوى حق و خود : آسمانى ما او را ستوده، نصارا هم در پاسخ بگویند

بر دین حق بود و حق هم با ظهور عیسى ظاهر شده، پس ابراهیم از ما است ولى این بگو 

اصلا ابراهیم یهودى بوده، و : مگو در آخر به لجبازى و تعصب كشیده باشد، یهود گفته باشد

دانستند دین یهودیت بعد از نزول تورات  نصارا گفته باشد خیر، نصرانى بوده، با اینكه مى

بر موسى ع و دین نصرانیت بعد از نزول انجیل بر عیسى بن مریم ع تاسیس و تشریع شده 

گوار بعد از ابراهیم به دنیا آمدند، پس چگونه بر سر یهودى بودن و یا و این دو بزر

كردند؟ و چگونه ممكن است ابراهیم یهودى  نصرانى بودن آن جناب با یكدیگر مجادله مى

یعنى گرونده به شریعت موسى ع و یا نصرانى یعنى گرونده به شریعت عیسى ع باشد، پس 

ابراهیم بر دین حق بود و : بگویند، باید گفته باشند خواستند چیزى در باره آن جناب اگر مى

حنیف از باطل به سوى حق و تسلیم در برابر خدا بود، و این آیات در همان مقام است كه 

أمَْ تَقوُلوُنَ إنَِّ إبِْراهِیمَ وَ إسِْماعِیلَ وَ إسِْحاقَ وَ یَعْقوُبَ وَ )فرماید آیه زیر آن را افاده نموده و مى

نْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ  ، كانُوا هُوداً أوَْ نَصارىالْسَْباطَ  ؟ُ وَ مَنْ أظَْلَمُ مِمَّ ؟ قلُْ أَ أنَْتُمْ أعَْلَمُ أمَِ اللََّّ

 (.اللََِّّ 

 

ونَ فِیما لیَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ  ها أنَْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِیما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلمَِ تُحَاجُّ

ُ یَ   (55) عْلمَُ وَ أنَْتُمْ لا تَعْلَمُونَ اللََّّ



 

ونَ فِیما لیَْسَ لكَُمْ بِهِ عِلْمٌ ) این آیه علمى  ...(ها أنَْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِیما لكَُمْ بِهِ عِلْمٌ، فَلِمَ تُحَاجُّ

كند  كند و آنچه را از آنان نفى مى را از محاجه كنندگان نفى، و علمى را براى آنان اثبات مى

معناى آیه این است كه شما یهود و نصارا : اند نماید، و لذا مفسرین گفته اى خدا اثبات مىبر

كنید، در حالى كه علمى به وجود او و به نبوت او دارید و  در باره ابراهیم بگو مگو مى

هایتان عیبى ندارد، ولى چرا در آنچه علم ندارید بگو مگو  احتجاجتان در حدود آگهى

داند و شما  این است كه آیا ابراهیم یهودى بود یا نصرانى؟ این را خدا مىكنید؟ و آن  مى

دانید و بگومگویتان در این باره بیجا است، و یا مراد این است كه شما مقدارى علم و  نمى

آگهى از عیسى دارید و حق دارید در این حدود بحث كنید، اما نسبت به مسائل دیگر از قبیل 

ود یا نصرانى، به خاطر اینكه اطلاعى ندارید بحث كردنتان بیجا است، اینكه ابراهیم یهودى ب

 .اند این آن مطلبى است كه مفسرین در معناى آیه ذكر كرده

این است كه همانطور كه گفتیم احتجاج  -و خدا داناتر است -توان گفت آنچه در معناى آیه مى

اى واقع شده كه بین آنان مورد اختلاف بوده، البته  در بین خود اهل كتاب آنهم در مساله

مسائل دینى مورد اختلاف یهود و نصارا بسیار است، لیكن آنچه عمده و از مسائل اصول 

 .می گویند  طایفه است، مساله نبوت عیسى ع است كه نصارا در باره آن جنابدینى این دو 

 

ما كانَ إبِْراهِیمُ یَهُودِی ًا وَ لا نَصْرانِی ًا وَ لكِنْ كانَ حَنِیفاً مُسْلمِاً وَ ما كانَ مِنَ  

بَعُوهُ وَ  (53) الْمُشْرِكِینَ  بِيُّ وَ الَّذِینَ إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بِإبِْراهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّ هذَا النَّ

 ُ  (53)  وَليُِّ الْمُؤْمِنِینَ آمَنُوا وَ اللََّّ

 

و سخن كوتاه آنكه یهود و نصارا نسبت به این نكته جاهل بودند كه اگر ابراهیم مؤسس 

اش این نیست كه وقتى مرحله دیگرى  اى از اسلام یعنى از دین اصیل حق بود، لازمه مرحله

و عیسى ع به نام یهودیت و نصرانیت ظهور پیدا كرد، ابراهیم هم از آن به وسیله موسى 

یهودى و یا نصرانى باشد، بلكه او مسلمانى حنیف بود، یعنى متصف به صفت اسلامى بود 

هاى بعد، یعنى یهودیت و  كه خود تاسیسش كرده بود، اسلامى كه اساس بود براى مرحله

ودند براى اصل و معقول نیست كه اصل نصرانیت، نه متصف به خود آن دو كیش كه فرع ب

 .را به فرع نسبت دهند بلكه باید فرع را منسوب به اصل كنند

 



به منزله بنیانگذار یكى از ( ع)دین، داراى مراتب و مراحلى بوده است و هر یك از انبیاء ]

 [اند آن مراحل بوده

 

گفتند  باشد، پس قهرا یهودیان مىتواند  دین حق جز یكى نمى: و لیكن با این حال یهودیان گفتند

این دین واحد یهودیت است و قهرا ابراهیم هم یهودى بوده و نصارا نیز معتقدند به اینكه دین 

تواند باشد، پس قهرا این دین واحد نصرانیت و قهرا ابراهیم هم نصرانى  حق جز یكى نمى

بت به آن غفلت كرده باشند و دانستند، نه اینكه نس بوده است، و در این میان یك نكته را نمى

آن نكته این است كه این دین واحد در تمامى اعصار و در سیر تاریخى بشر یك نواخت 

نبوده، بلكه به حسب مرور زمان و موازى زیادتر شدن استعداد بشر، از ناحیه خداى تعالى 

با شرایعى  شده، و این دین واحد كه نامش اسلام است، قبل از یهودیت و نصرانیت كاملتر مى

تر نسبت به  تر بوده و دو كیش نامبرده، دو مرحله و دو مرتبه كامل تر و ساده و احكامى ساده

الْیَوْمَ :)تا آنكه با آمدن قرآن دین خدا به حد كمال رسید، و خود اعلام كرد)مراحل قبل است 

 (.مترجم  )...(مَلْتُ لكَُمْ دِینَكُمْ أكَْ 

 

ا ما كانَ إبِْراهِیمُ یَهُودِ ) ا وَ لا نَصْرانِی ً تفسیر این آیه در چند سطر قبل گذشت، در اینجا  ...(ی ً

كردند كه ابراهیم بر دین ما است بلكه عرب  اند نه تنها یهود و نصارا ادعا مى بعضى گفته

ند، حتى اهل كتاب به ع  كردند كه بر دین حنیف دین ابراهیم پرست هم ادعا مى جاهلیت بت

 .فهمیدند رفت از آن وثنیت مى اده بودند و هر گاه كلمه حنفیت بكار مىمشركین لقب حنفاء د

 

 :بنا بر این بعد از آنكه خداى تعالى در آیه مورد بحث ابراهیم را حنیف نامید و فرمود

 

لازم بود این توصیف را بیان كند، تا به اصطلاح غلط دوران جاهلیت ، (وَ لكِنْ كانَ حَنِیفاً )

پرست بود و به همین  پرستان بت هم نكند كه ابراهیم هم مانند بتمخلوط نشود و كسى تو

را به یاد آورد تا بفهماند منظور از  (مُسْلمِاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ )...  منظور دنبالش كلمات

حنیف بودن آن جناب آن معناى غلط نیست، و او همچون عرب جاهلیت مشرك نبود بلكه 

 .نزد خدا است و آن اسلام است یعنى تسلیم خدا بودن پیرو دینى بود كه مرضى

 

 [و مؤمنین بدویند ص پیروان او و پیامبر اكرم( ع)نزدیكترین مردم به ابراهیم ]



 

بِيُّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا) بَعُوهُ وَ هذَا النَّ اسِ بِإبِْراهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّ این آیه در موضع تعلیل  (إنَِّ أوَْلىَ النَّ

و خدا داناتر  -م سابق و بیان حقیقت مطلب در این مقام است و معنایش این است كهبراى كلا

این پیامبر معظم یعنى ابراهیم اگر با سایر افراد بشر كه بعد از او آمدند، چه دینداران  -است

و چه غیر ایشان مقایسه شود، حق این است كه نباید او را تابع پیروان حق بعد از او 

اند و  ندارد او را كه تابع حق است، پیرو كسانى كه هنوز به دنیا نیامده پنداشت، و معنا

كنند دانست، بلكه خود او باید در پیروى حق، معیار آیندگان قرار گیرد و  پیروى از حق مى

تر به آن جناب یعنى به پیامبرى صاحب  معلوم است كه از میان همه آیندگان كسانى نزدیك

وى حق از او پیروى كنند و متصف به پابندى دینى باشند كه آن كتاب و شریعتند كه در پیر

تر به ابراهیم ع پیامبر  جناب آورده، پس از تمامى مردم عصر نزول قرآن كریم هم نزدیك

اسلام و كسانى هستند كه به آن جناب ایمان آورده، براى اینكه تنها اینانند كه بر طریقه 

را بر آن اصطفاء فرموده و همچنین هر كسى است  اسلامى هستند كه خداى تعالى ابراهیم ع

كه تا روز قیامت او را پیروى كند نه كسانى كه به آیات قرآنى او كفر ورزیده، حق را با 

 .باطل درآمیزند و مشتبه سازند

 

تْ طائِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ لَوْ یُضِلُّونَكُمْ وَ ما یُضِلُّونَ إلِاَّ أنَْفُسَهُمْ وَ ) ما وَدَّ

 (53) یَشْعُرُونَ 

 

تْ طائِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ لوَْ یُضِلُّونَكُمْ وَ ما یُضِلُّونَ إلِاَّ أنَْفسَُهُمْ وَ ما یَشْعُرُونَ ) كلمه طائفه  (وَدَّ

به معناى جماعتى از انسانها است و گویا بدین مناسبت جماعتى از انسانها را طائفه 

به زندگى شهرنشینى برسند، شعبه شعبه و قبیله قبیله بودند و اند، كه عرب قبل از آنكه  نامیده

اى و زمستان را در  كردند، تابستان را در نقطه اى از بیابان زندگى مى اى در گوشه هر قبیله

اى دیگر، و حیوانات خود را برداشته، به طلب آب و گیاه از این نقطه به آن نقطه  نقطه

و حمله دشمن طوفى دیگر داشتند، و لذا به هر  كردند و همچنین از ترس غارت طوف مى

یعنى طواف و دوره )جمعیتى طائفه گفتند و به تدریج خصوصیت و مناسبت این نامگذارى 

بینیم هر جا این  را رها نموده، تنها به دلالتش بر جماعت اكتفاء كردند، و فعلا مى( گردى

 .ودش كلمه به میان آید، از آن تنها معناى جماعت فهمیده مى

 

اهل كتاب جز خودشان كسى را گمراه : اشاره به توحید افعالى، در بیان معناى اینكه]

 [كنند نمى



 

كنند ، علتش این است كه اولین و  اهل كتاب جز خود را گمراه نمى: و اما اینكه فرمود

ترین فضائل انسانى میل به حق و پیروى از آن است، پس اینكه اهل كتاب دوست  ابتدایى

مردم را از حق به سوى باطل منصرف و متمایل سازند، این محبت و علاقمندیشان به دارند 

و ( اى پست و چه رذیله)این كار خود از احوال درونى و از رذائل نفسانى ایشان است 

گناهى از گناهان و ستمى از ستمهاى نفس است، ستمى بدون حق و معلوم است كه هر عمل 

محض ضلالت است، پس علاقمندیشان به اضلال مؤمنینى و عقیده كه خالى از حق باشد، 

 .حقند عینا ضلالت خودشان است، ضلالتى كه خودشان به آن توجه ندارند  كه بر صراط

 

ِ وَ أنَْتُمْ تَشْهَدُونَ   (34) یا أهَْلَ الْكِتابِ لمَِ تَكْفرُُونَ بِآیاتِ اللََّّ

 

 ( وَ أنَْتُمْ تَشْهَدُونَ یا أهَْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفرُُونَ بِآیاتِ اللََِّّ )

 

كفر به آیات خدا غیر كفر به خدا است و اهل كتاب در لسان قرآن كافر به آیات خدا هستند ]

 [نه كافر به خدا

 

در سابق بیان كردیم كه كفر به آیات خدا غیر از كفر به خدا است و كفر به خدا عبارت است 

ها و دهریه چنین التزامى را  ندارد، هم چنان كه وثنىاى وجود  از التزام به اینكه خداى یگانه

دارند ولى كفر به آیات خدا عبارت است از انكار یكى از معارف الهیه، بعد از ورود بیان و 

روشن شدن حق، كه اهل كتاب اینطورند، یعنى اهل كتاب منكر این معنا نیستند كه عالم 

ى از معارفند كه كتب آسمانى نازل بر آنان هستى اله و معبودى واحد دارد، بلكه منكر حقایق

و بر غیر ایشان بیان نموده، مانند نبوت پیامبر اسلام، و اینكه عیسى بنده خدا و رسولى از 

او است و اینكه ابراهیم یهودى و نصرانى نبود و اینكه دست خدا همواره باز است و هیچ 

 .لى غنى است و از این قبیل معارفبندد و اینكه خداى تعا قانونى و ناموسى دست او را نمى

 

 :پس اهل كتاب در لسان قرآن كافر به آیات خدایند، نه كافر به خدا، و این معنا با آیه

 



ُ وَ رَسُولهُُ، وَ ) مَ اللََّّ مُونَ ما حَرَّ ِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْْخِرِ، وَ لا یُحَرِّ  لا قاتِلوُا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللََّّ

، مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ  یَدِینُونَ  كند منافات  ، كه ایمان را صریحا از آنان نفى مى(دِینَ الْحَقِّ

ندارد و كسى خیال نكند كه ایمان نداشتن به خدا همان كفر به خدا است، براى اینكه اگر 

 :جمله

 

مُونَ ) شت و فرقى میان كفر به نبود، آیه شریفه با گفتار ما منافات دا (لا یَدِینُونَ )و (لا یُحَرِّ

دهند به اینكه مراد از توصیف  خدا و كفر به آیات خدا نبود، و لیكن این دو جمله شهادت مى

ایمانى توصیف به لازمه حال است، چون لازمه حالشان یعنى كفرشان به آیات  آنان به بى

فهمند و خدا نداشتن ایمان به خدا و روز جزا است، هر چند كه خودشان این ملازمه را ن

خیال كنند به خدا ایمان دارند، ولى به حسب ظاهر كفرشان به آیات خدا تنها كفر به آیات خدا 

سوره نساء خلاف این بر  ۲5۲گو اینكه از آیه )است و كفر صریح به خود خدا نیست 

خواهند بین  ورزند و مى كسانى كه به خدا و رسولان او كفر مى: آید، چون در آنجا فرمود مى

به بعضى رسولان ایمان داریم، و به بعضى : گویند و رسولان او جدایى بیندازند و مىخدا 

خواهند بین كفر و ایمان راه سومى را پیش بگیرند، اینها كافران حقیقى  ایمان نداریم، و مى

 (.هستند

 قرآن 53صفحه 

الْحَقَّ وَ أنَْتُمْ  یا أهَْلَ الْكِتابِ لمَِ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ  

 (3۲) تَعْلَمُونَ 

 

وَ قالتَْ طائِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أنُْزِلَ عَلىَ الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ 

 (3۱) وَ اكْفرُُوا آخِرَهُ لعََلَّهُمْ یَرْجِعُونَ 

 

 ...(بِالَّذِي أنُْزِلَ وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ آمِنُوا )

 

به آنچه در آغاز روز بر مؤمنین نازل گشته : گفتند معناى سخن اهل كتاب به یكدیگر مى]

 [ایمان آورید و بدانچه در پایان روز نازل شده كافر شوید 

 



به قرینه اینكه مقابل آخر النهار قرار گرفته اول روز است، چون  (وَجْهَ النَّهارِ ) مراد از كلمه

شود، وجه نهار هم  اى است كه از آن چیز براى بیننده ظاهر مى هر چیزى اولین جنبه وجه

رساند كه در اول روز چیزى به  اول روز است و سیاق كلام این طائفه از اهل كتاب مى

رسول خدا ص وحى شده كه موافق با عقیده اهل كتاب بوده و در آخر روز چیزى وحى شده 

به آنچه اول روز نازل شده : بوده، و این باعث شده بگویند كه با عقیده دیگرشان مخالف

 .ایمان بیاورید و به آنچه در آخر روز نازل شده كفر بورزید

 

باید وحى خاصى از قرآن  (بِالَّذِي أنُْزِلَ عَلىَ الَّذِینَ آمَنُوا:)و بنا بر این پس منظور از جمله

بنا بر ظرفیت به صداى  (وَجْهَ النَّهارِ ):بوده باشد كه موافق نظریه اهل كتاب بوده، و كلمه

آمنوا كه صیغه امر : بالا خوانده شده، و این ظرف متعلق است به كلمه انزل نه به كلمه

خلاصه منظور این نیست كه اول روز ایمان بیاورید و آخر روز كفر بورزید، بلكه )است، 

انچه آخر روز نازل شده كفر منظور این است به آنچه اول روز نازل شده ایمان بیاورید و بد

 :تر است تا به كلمه آمنوا و جمله به كلمه انزل نزدیك (وَجْهَ النَّهارِ ) به دلیل اینكه كلمه( بورزید

 

آخره ظرفى : و اكفروا بما انزل فى آخر النهار است، پس كلمه: در معناى (وَ اكْفرُُوا آخِرَهُ )

كْرُ اللَّیْلِ وَ بَلْ مَ :)رفته، نظیر آیهاست كه به مجاز عقلى در جاى مظروف خود قرار گ

 .كه منظور مكر خود دلیل و نهار نیست بلكه مكر مستكبرین در لیل و نهار است (النَّهارِ 

ِ أنَْ یُؤْتى  وَ لا تُؤْمِنُوا إلِاَّ لمَِنْ تَبِعَ دِینَكُمْ قُلْ إنَِّ الْهُدى أحََدٌ   هُدَى اللََّّ

ِ یُؤْتِیهِ مَنْ مِثْلَ ما أوُتِیتُمْ أوَْ  كُمْ قُلْ إنَِّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللََّّ وكُمْ عِنْدَ رَبِّ یُحاجُّ

ُ واسِعٌ عَلیِمٌ  یَشاءُ   (38) وَ اللََّّ

 

شود این است كه این جمله تا  آنچه از سیاق فهمیده مى ...(وَ لا تُؤْمِنُوا إلِاَّ لمَِنْ تَبِعَ دِینَكُمْ )

كتاب و تتمه گفتار سابقشان باشد كه به یكدیگر پیشنهاد  كلام اهل (عِنْدَ رَبِّكُمْ :)جمله

جوابى از ناحیه  (هُدَى اللََِّّ   قلُْ إنَِّ الْهُدى)و جمله (آمِنُوا بِالَّذِي أنُْزِلَ عَلىَ الَّذِینَ آمَنُوا)كردند مى

و  ( بِعَ دِینَكُمْ لمَِنْ تَ ...) ( آمِنُوا بِالَّذِي :)خدا باشد، از مجموع سخنان گذشته یهود، یعنى از جمله

كُمْ ...) (أحََدٌ   أنَْ یُؤْتى :)بعد از این جمله معترضه دو باره جمله كلام یهود باشد، این  ( عِنْدَ رَبِّ

در  ...(وَ قالَتْ طائِفَةٌ :)توضیح اینكه جمله)شود  آن ترتیبى است كه از تغییر سیاق فهمیده مى

اول روز ایمان بیاورید و آخر روز كفر : فتندمقام حكایت كلام یهود بود كه یهود به یكدیگر گ



بگو و : فرماید بورزید و جز به پیروان دین خود اعتماد نكنید، آن گاه سیاق تغییر یافته مى

 اگر این جمله هم كلام یهود

 

و قولوا ان الهدى هدى اللََّّ ، و بگوئید هدایت، هدایت خدا است و چون : فرمود بود باید مى

قلُْ إنَِّ الْفَضْلَ بِیَدِ :)و همچنین جمله( شود این جمله معترضه است وم مىچنین نفرموده، معل

أحََدٌ مِثْلَ   أنَْ یُؤْتى)جوابى است كه خداى تعالى به این قسمت از گفتار آنان داده كه گفتند، (اللََِّّ 

یه استفاده ، این آن ترتیبى است كه هم از ارتباط اجزاى كلام و نظم معانى دو آ...(ما أوُتِیتُمْ 

 .كند شود و هم از آیات دیگرى كه مجادله یهود و كید آنان را حكایت مى مى

 

 -گفتند -(یعنى یهودیان)اى از اهل كتاب  این است كه طائفه -و خدا داناتر است -و معناى آیه

رسول اسلام و مؤمنین به وى را در نماز خواندنشان به طرف بیت  -یعنى به یكدیگر گفتند

اول روز تصدیق بكنید، ولى در نماز خواندنشان در آخر روز به طرف كعبه  المقدس در

تصدیق نكنید و در فاش ساختن این سر به غیر خود اعتماد نكنید و به هیچ وجه به اطلاع 

مسلمانان نرسانید كه یكى از شواهد نبوت پیغمبر موعود برگرداندنش قبله را از بیت المقدس 

كه اگر مساله قبله شدن كعبه را تصدیق كنید و آنچه از كتاب به طرف كعبه است، براى این

آسمانى خود اطلاع دارید به مسلمین بگوئید و امارات صدق دعوى نبوت پیغمبرشان را فاش 

اى مثل قبله شما شوند آن وقت است  آید كه مسلمین هم داراى قبله سازید، این محذور پیش مى

هاى گوناگون دنیا  توانید در بین جمعیت دیگر نمىرود،  كه سیادت و آقایى شما از بین مى

ایم، علاوه بر این نزد خدا هم هیچ حجتى  فخر كنید كه ما تنها ملتى هستیم كه داراى قبله

فهمد كه شما از سالها پیش  نخواهید داشت، چون وقتى این سر خود را فاش كنید، خدا هم مى

خبر  توانید عذر بیاورید كه ما از حقانیت آن بى اید، دیگر نمى از جریان قبله جدید با خبر بوده

 .بودیم و بدین جهت به نبوت پیامبر اسلام ایمان نیاوردیم

 

خداى تعالى از این سه قسمت سخنان ایشان جواب داده، اما از اینكه گفتند بدانچه در اول 

وط به روز نازل شده ایمان بیاورید و بدانچه در آخر روز آمده كفر بورزید و بشارت مرب

هدایتى كه : تحویل قبله را به مسلمانان نگوئید تا آنها نیز به سوى حق هدایت نشوند، فرموده

مؤمنین نیازمند آنند هدایت حق است كه آن هم هدایت خود خداى تعالى است، نه هدایت شما، 

ت خواهید از هدای پس مؤمنین احتیاجى به هدایت شما ندارند، شما به فكر خود باشید، اگر مى

خواهید بشارت تحویل  خواهید به كفر خود باقى باشید، اگر مى خدا پیروى كنید و اگر نمى

 .قبله را فاش سازید و اگر نه كتمانش كنید



دانستند به همه  در نتیجه در آیه مورد بحث مفاد سخن یهود كه نعمت خدا را خاص خود مى

قوم از یك نعمت و نفى شده، چون برخوردارى یك ( جهاتى كه محتمل است)جهاتش 

محرومیت بقیه اقوام از آن نعمت، مثلا برخوردارى یهود از نعمت دین و قبله و محرومیت 

سایر اقوام از آن، یا به خاطر این است كه اختیار فضل خدا تنها به دست خود او نیست و 

 بلكه ممكن است تحت تاثیر غیر خدا قرار بگیرد و خلاصه خواست غیر خدا، با خواست خدا

مزاحمت كند و فضل او را منحصر در خود و از غیر خود منع كند كه این احتمال با 

ِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ ) برهان  .سازد نمى (إنَِّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللََّّ

 

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ )  (30) یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللََّّ

 

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ ) خوب وقتى فضل خدا به دست خود او  (یَشاءُ وَ اللََّّ

باشد، و او به هر كس بخواهد بدهد و نیز وقتى خدا واسع و علیم باشد، دیگر چه مانعى دارد 

كه فضل خود را به بعضى از بندگانش اختصاص دهد؟ چون مالك ملك عالم، او است و او 

ر جور كه بخواهد تصرف كند و وقتى ممنوع التصرف در فضل تواند در ملك خود ه مى

تواند به هر یك از بندگان خود بدهد، دیگر واجب نیست كه همه اقسام فضل  خود نیست و مى

خود را به همه و تك تك افراد بدهد، چون اگر پاى وجوب در كار بیاید، خود نوعى سلب 

ند فضل خود را به هر كس كه توا شود، پس او مى اختیار و ممنوعیت در تصرف مى

 .خواست اختصاص دهد

خبر است، فضلش عظیم كه نیست هیچ، بلكه خاصیت هم  حال محتاجان به فضل خود بى

 .و رابعا بتواند فضل خود را به هر كس كه لایق دانست اختصاص دهد( ندارد

 

اگر فضل به رحمت معنا كند و  همان فضل در آیه قبلى را معنا مى ...(یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ )جمله

و آن كلمه را به این كلمه تبدیل كرد، براى این بود كه بفهماند فضل كه عبارت است از 

از همین : هاى رحمت است، هم چنان كه در جاى دیگر عطیه غیر واجب، خود یكى از شاخه

و در اینكه  (ءٍ  وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ )وسعت فضل به وسعت رحمت تعبیر كرده و فرموده

ِ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى)فضل عطیه غیر واجب است فرموده مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ   وَ لَوْ لا فَضْلُ اللََّّ

قلُْ لوَْ أنَْتُمْ تَمْلِكُونَ )و در اینكه اختیار همه كارهاى خدا به دست خود او است فرموده (أبََداً 

 (.مْسَكْتُمْ خَشْیَةَ الِْْنْفاقِ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، إذِاً لََ 

 



هِ إلَِیْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إنِْ تَأمَْنْهُ بِدِینارٍ  وَ مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ مَنْ إنِْ تَأمَْنْهُ بِقِنْطارٍ یُؤَدِّ

هُمْ قالوُا لَیْسَ عَلَیْنا فِي  هِ إلَِیْكَ إلِاَّ ما دُمْتَ عَلیَْهِ قائِماً ذلكَِ بِأنََّ یِّینَ لا یُؤَدِّ الْمُِّ

ِ الْكَذِبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ   (35) سَبِیلٌ وَ یَقوُلوُنَ عَلىَ اللََّّ

 

هِ إلَِیْكَ  ) یِّینَ سَبِیلٌ ...) ( وَ مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ مَنْ إنِْ تَأمَْنْهُ بِقِنْطارٍ یُؤَدِّ  ( فِي الْمُِّ

 

ینَ سَبِیلٌ )نداى جدا بافته هست اعتقاد بى اساس یهودیان به اینكه تافته] یِّ  ([لَیْسَ عَلَیْنا فِي الْمُِّ

 

ها و پیمانها داشتند اشاره  این آیه شریفه به اختلاف فاحشى كه اهل كتاب در حفظ امانت

فهماند اهل كتاب در این باب در دو طرف تضاد و دو نقطه مقابل قرار دارند،  كند و مى مى

بلعند و  و بعضى دیگر شتر را با بارش مىدارند  بعضى حتى در یك دینار خیانت را روا نمى

كند به اینكه طائفه خیانتكار هر چند خیانتشان یك رذیله قومى و مضر است و  نیز اشاره مى

لیَْسَ )اى اعتقادى كه جمله لیكن این رذیله در بین آنان از یك رذیله دیگر منشا گرفته، رذیله

ینَ سَبِیلٌ  یِّ  .كند ت مىآن را حكای (عَلیَْنا فِي الْمُِّ

 

: خواندند، پس اینكه گفتند سواد مى آرى این طائفه خود را اهل كتاب و غیر خود را امى و بى

سوادها بر ما سبیلى ندارند، معنایش این است كه غیر بنى اسرائیل حق ندارد كه بر بنى  بى

ن اسرائیل مسلط شود و به این ادعاى خود رنگ و آب دین زده بودند، به دلیل اینكه قرآ

ِ الْكَذِبَ وَ هُمْ یَعْلمَُونَ بَلى:)دنبال جمله مورد بحث فرموده ، با اینكه خود ...(  وَ یَقوُلوُنَ عَلىَ اللََّّ

 .دهند گویند، دروغ خود را به خدا نسبت مى دانند دروغ مى مى

 

اى  كه تافته -هم چنان كه امروز هم همین عقیده را دارند -آرى یهودیان اینطور معتقد بودند

  اند و در درگاه خداى تعالى احترام و كرامتى خاص به خود را دارند و آن این جدا بافته

 

است كه خداى سبحان نبوت و كتاب و حكومت را به ایشان اختصاص داده، هیچ قومى دیگر 

توانند داراى چنین امتیازاتى بشوند، پس سیادت و تقدم بر دیگران هم خاص ایشان است  نمى

ها و بر این پایه سست دیوارها چیدند و مثلا غیر اسرائیلى را  د باطل نتیجهو از این اعتقا



محكوم كردند به اینكه باید حقوقى را كه خدا فقط براى آنان تشریع كرده، رعایت كنند، ایشان 

ربا بخورند و دیگران ربا بدهند و كمترین اعتراضى هم نكنند، مال مردم را بخورند و 

د، حقوق مردم را پایمال كنند و كسى حق حرف زدن نداشته باشد، صاحبان مال چیزى نگوین

 .براى اینكه تنها اهل كتاب ایشانند 

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ )خداى تعالى گفتار در آیه مورد بحث را با جمله ختم كرده، و این  (وَ اللََّّ

عظیم باشد و در حقیقت به منزله تعلیلى است براى همه مطالب قبل، چون وقتى فضل خدا 

اش این است كه اولا  آن هم عظیم على الاطلاق، نه عظیم از یك جهت و دو جهت، لازمه

چون )اختیار چنین فضلى به دست خودش باشد و ثانیا فضلش واسع و تمام ناشدنى باشد، 

چون صاحب فضلى كه . )و ثالثا داناى به حال بندگانش باشد( شود عظیم نیست آنچه تمام مى

وق حقه انسانها را باطل و بناى مجتمع بشرى را ویران سازد و اما اینكه معیار ازدارد حق

در تشخیص حق چیست تا مخالف آن از پیرو آن مشخص گردد؟ اسلام معیار آن را دین حق 

داند، حال چه اینكه پیرو حق مسلمان باشد و چه اینكه  و یا به عبارت دیگر دین توحید مى

م باشد و حكومت اسلام او را در تحت ذمه و تكفل خود گرفته مالیات پرداز به حكومت اسلا

باشد، پس كسى كه نه دین توحید دارد و نه تسلیم حكومت این دین است و با آن سر ستیز 

دارد، او هیچ حقى از حیات ندارد و این معیار كه اسلام آن را معیار صحیح شناخته با 

گوید كسانى كه دشمن  اى مى م الفطرهناموس فطرت هم منطبق است، فطرت هر انسان سلی

حیات دیگرانند، حق حیات ندارند و خواننده توجه فرمود كه اجمال این حكم اسلامى و 

 .شمارد فطرى را مجتمع انسانى نیز معتبر مى

ینَ سَبِیلٌ )و در جمله یِّ هُمْ قالوُا لیَْسَ عَلَیْنا فِي الْمُِّ آید كه  ، از ظاهر سیاق چنین بر مى(ذلِكَ بِأنََّ

اینكه )شد، یعنى  ذلك اشاره است به مجموع مطالبى كه از سخن قبلى استفاده مى: كلمه

كنند هر  پردازند هر چند خطیر و مهم باشد و بعضى خیانت مى بعضى از ایشان امانت را مى

 :این رفتارشان به خاطر آن گفتارشان است كه گفتند( ارزش باشد چند حقیر و بى

 

نیستند حق اعتراض به ما را ندارند ، همین گفتار سبب شده كه در صفات آنان كه اهل كتاب 

حفظ امانات ، پرهیز از تضییع حقوق مردم و مغرور گشتن به كرامت : روحیشان از قبیل

 .خیالى ، مختلف شوند 

قِینَ   بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى  مَنْ أوَْفى  لىب َ یُحِبُّ الْمُتَّ  (35) فَإنَِّ اللََّّ

 

قِینَ   بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى  نْ أوَْفىمَ   بَلى) َ یُحِبُّ الْمُتَّ این آیه شریفه، كلام یهود را رد نموده و  (فَإنَِّ اللََّّ

یِّینَ سَبِیلٌ )آنچه را كه با كلام خود كند، آنها  كردند را اثبات مى نفى مى (لیَْسَ عَلَیْنا فِي الْمُِّ



فرماید خیر، شما امتیازى بر امیین  رد بحث مىامیین تسلطى بر ما ندارند ، آیه مو: گفتند مى

ندارید و تقدم و تسلط حق هر كسى است كه تقوا داشته باشد، و كلمه اوفى فعل ماضى از 

مصدر باب افعال یعنى ایفاء است و ایفاى عهد به معناى تتمیم آن و حفظ آن از بهانه و نقص 

خشش بطور كامل و وافى است و است و توفیه كه مصدر باب تفعیل است به معناى بذل و ب

 .استیفاء كه مصدر باب استفعال است به معناى گرفتن بطور كامل و وافى است

 

ِ )فرماید بطورى كه آیه بعدى مى -و مراد از عهد خدا آن  ...(إنَِّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللََّّ

تنها او را : است از پیمانى است كه خداى عز و جل از بندگان خود گرفته است كه عبارت

بپرستند و به او ایمان آورند و یا مراد از آن، مطلق عهد است كه عهد خدا هم یكى از 

 .مصادیق آن است

 

قِینَ )و جمله َ یُحِبُّ الْمُتَّ از قبیل بكار بردن كبرى در جاى صغرى، به منظور كوتاه  (فَإنَِّ اللََّّ

 .گویى است

 

ِ وَ أیَْمانِهِمْ ثَمَناً قَلیِلاً أوُلئِكَ لا خَلاقَ لهَُمْ فِي الْْخِرَةِ وَ لا إنَِّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ  بِعَهْدِ اللََّّ

یهِمْ وَ لهَُمْ عَذابٌ ألَیِمٌ  ُ وَ لا یَنْظُرُ إلَِیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یُزَكِّ  (33) یُكَلِّمُهُمُ اللََّّ

 

كند،  این آیه حكم آیه قبل را تعلیل مى ( وَ أیَْمانِهِمْ ثَمَناً قَلیِلًا إنَِّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللََِّّ )

  فرماید اینكه گفتیم كرامت الهى مخصوص مى

 

كسى است كه به عهد خدا وفا كند و تقوا داشته باشد، علتش این است كه دیگران یعنى آنها 

آورند، نزد  دیات بدست مىفروشند و با سوگندهاى خود بهاى پشیزى از ما كه عهد خدا را مى

 .خدا كرامتى ندارند

 

و چون شكستن عهد خدا و ترك تقوا به خاطر كام گیرى از زخارف دنیا و ترجیح دادن 

دهد، عهد خدا را  شهوات دنیا بر لذائذ آخرت است و چنین كسى آن را به جاى این قرار مى

ه خواند و به دادوستد تشبیه كرد، گیرد، لذا این عمل را نوعى معامل دهد و متاع دنیا را مى مى

اش قلیل است بها و قیمت كالا خواند، آن هم بهایى  عهد خدا را كالا و متاع دنیا را كه همه



اندك، و كلمه اشتراء كه مصدر فعل یشترون است به معناى فروختن و كلمه شراء به معناى 

ِ وَ أیَْما)خریدن است، لذا فرمود كنند عهد خدا  ، یعنى مبادله مى(نِهِمْ ثَمَناً قَلیِلًا یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللََّّ

 .و سوگند به او را با متاع دنیا

 

( ُ كلمه خلاق به معناى بهره و نصیب است  ...(أوُلئِكَ لا خَلاقَ لهَُمْ فِي الْْخِرَةِ وَ لا یُكَلِّمُهُمُ اللََّّ

ه، و چون وصفى كه و كلمه تزكیه به معناى تربیت و رشد دادن چیزى است به نحو شایست

بِعَهْدِهِ وَ   مَنْ أوَْفى:)در بیان این طائفه مقابل وصفى است كه در بیان طائفه دیگر در جمله

اخذ شده، و نیز چون آثارى كه براى وصف آنان بر شمرده، امورى سلبى از قبیل  ...(  اتَّقى

 .شود مى نداشتن خلاق و سخن نگفتن خدا با ایشان است، چند نكته از آن استفاده

 قرآن 54صفحه 

وَ إنَِّ مِنْهُمْ لفََرِیقاً یَلْوُونَ ألَْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَ  

ِ الْ  ِ وَ یَقُولوُنَ عَلىَ اللََّّ ِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ مْ كَذِبَ وَ هُ یَقُولوُنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ

 (33) یَعْلمَُونَ 

 

 ...(وَ إنَِّ مِنْهُمْ لَفَرِیقاً یَلْوُونَ ألَْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ )

 

 [ دروغ بستن یهود به خداى سبحان]

 

طناب است  كلمه لى به فتح لام و تشدید یا كه مصدر فعل مضارع یلون است به معناى تابیدن

و وقتى در مورد سر و یا زبان استعمال شود، معناى غیر طبیعى كردن سر و زبان را 

وْا رُؤُسَهُمْ :)دهد و در قرآن كریم در باره لى سر آمده مى   و در باره لى زبان (لوََّ

 

ا بِألَْسِنَتِهِمْ )آمده سخنان غیر آسمانى كه  این باشد كه (یَلْوُونَ ألَْسِنَتَهُمْ )و ظاهرا مراد از جمله( لیَ ً

خواندند تا وانمود  خواندند كه با آن لحن تورات را مى كردند، به لحنى مى خود آن را جعل مى

 .كنند این سخنان نیز جزء تورات است، با اینكه از تورات نبود

ِ الْكَذِبَ وَ هُمْ یَعْلمَُونَ )و جمله ست، تكذیب تكذیب بعد از تكذیب قبلى ا (وَ یَقوُلوُنَ عَلىَ اللََّّ

وحیى است كه از پیش خود تراشیده و به خداى سبحان نسبت دادند و این تكرار براى آن 



كردند و خداى تعالى این لحن در  است كه یهودیان با لحن القول امر را بر مردم مشتبه مى

علیات باطل كرد و نیز یهودیان بعد از لحن دادن به ج (وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ :)قول را با جمله

كردند كه اینكه خواندیم جزء  خود و خواندن آن با لحن تورات، به زبان هم تصریح مى

و  (وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ )تورات است، خداى تعالى این را هم دو بار تكذیب كرد، یكى با جمله

ِ الْكَذِبَ )دیگرى با جمله باشد كه اولا دروغ  تا به این نكته اشاره كرده ...(وَ یَقوُلوُنَ عَلىَ اللََّّ

شوند به خاطر آن  بستن به خدا عادت و دیدن یهود است و ثانیا این كذبى كه مرتكب مى

رساند، پس  نیست كه امر سخن گفتن بیشتر از نظر كردن محبت و خودمانى بودن را مى

كنیم بلكه حتى نظر  ما ایشان را نه تنها به شرافت همكلامى خود مشرف نمى: گویى فرموده

 .اندازیم به ایشان نمىهم 

 

ةَ ثُمَّ یَقوُلَ للِنَّاسِ كُونُوا ) بُوَّ ُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّ ما كانَ لبَِشَرٍ أنَْ یُؤْتِیَهُ اللََّّ

ینَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما  انِیِّ ِ وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّ عِباداً ليِ مِنْ دُونِ اللََّّ

ینَ أرَْباباً أَ  (33) رُسُونَ كُنْتُمْ تَدْ  بِیِّ وَ لا یَأمُْرَكُمْ أنَْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَ النَّ

 (34) إذِْ أنَْتُمْ مُسْلمُِونَ  یَأمُْرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ 

 

رساند كه  قرار گرفتن این آیات به دنبال آیات مربوط به داستان عیسى ع این معنا را مى

دوم از احتجاج و استدلال بر پاكى ساحت مسیح از عقائد خرافى است  گویى این آیات فصل

عیسى آن طور كه : كه اهل كتاب یعنى نصارا نسبت به او دارند و كانه خواسته است بفرماید

 اید نیست، او نه رب است و نه خودش ربوبیت براى خود قائل شده است، شما پنداشته

 

لوقى بشرى بود و در شكم مادر رشد كرد و مادرش دلیل اینكه رب نبوده این است كه او مخ

او را بزائید و در گهواره پرورشش داد، چیزى كه هست مخلوقى معمولى چون سایر افراد 

بشر نبود، بلكه خلقتش مانند خلقت آدم كه نه پدر داشت و نه مادر غیر معمولى و از مجرایى 

اما دلیل اینكه براى خود دعوى غیر مجراى علل طبیعى بود، پس مثل او مثل آدم است، و 

ربوبیت نكرد این است كه او پیامبرى بود كه كتاب و حكم و نبوتش داده بودند و پیامبرى كه 

این چنین باشد شانش اجل از این است كه از زى عبودیت و از رسوم رقیت خارج شود، 

ه بندگان خدا؟ مرا رب خود بگیرید و بندگان من باشید، ن: چگونه ممكن است به مردم بگوید

و یا چگونه ممكن است از پیغمبرى از پیامبران مقامى را نفى كند كه خدا آن را در حق وى 

اثبات كرده باشد، مثلا خداى تعالى براى موسى ع رسالت را اثبات كرده باشد و عیسى ع آن 



 را نفى كند؟ و خلاصه چگونه ممكن است حقى را كه خدا به كسى نداده، عیسى بدهد و حقى

 !را كه خدا به كسى داده، عیسى آن را نفى كند؟

 

اسِ كُونُوا عِباداً ليِ ) ةَ، ثُمَّ یَقوُلَ لِلنَّ بُوَّ ُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّ مِنْ دُونِ ما كانَ لبَِشَرٍ أنَْ یُؤْتِیَهُ اللََّّ

ر جمع كثیر، شود و هم ب كلمه بشر مترادف كلمه انسان است، هم بر یك فرد اطلاق مى (اللََِّّ 

 .پس هم انسان واحد بشر است و هم جماعتى از انسان بشر است

 

هیچ : دهد رساند و به آیه چنین معنا مى حرف لام ملكیت را مى... ما كان لبشر : و در جمله

پیغمبرى مالك و صاحب اختیار چنین چیزى نیست، یعنى چنین عملى از او حق نیست بلكه 

 (.ما یَكُونُ لنَا أنَْ نَتَكَلَّمَ بِهذا:)باطل است، نظیر لام در آیه

تواند بین نعمت الهى نبوت و دعوت مردم  پس حاصل معناى آیه این شد كه هیچ بشرى نمى

به پرستش خود جمع كند و چنین چیزى ممكن نیست كه خداى تعالى به او كتاب و حكم و 

ن خدا، پس آیه شریفه به بندگان من باشید نه بندگا: نبوت بدهد و آن گاه او به مردم بگوید

ِ، وَ لَا الْمَلائِكَةُ  :)حسب سیاق از جهتى شبیه است به آیه لَنْ یَسْتَنْكِفَ الْمَسِیحُ أنَْ یَكُونَ عَبْداً لِلََّّ

بُونَ  بُهُمْ عَذاباً ألَیِماً وَ لا یَجِدُ ...) ( الْمُقَرَّ ا الَّذِینَ اسْتَنْكَفوُا وَ اسْتَكْبَرُوا فَیُعَذِّ ِ وَ أمََّ ونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ

ا وَ لا نَصِیراً   وَلیِ ً

 

شود كه شان و مقام مسیح و همچنین ملائكه مقرب خدا اجل و  چون از این آیه نیز استفاده مى

ارفع از آن است كه از بندگى خدا استنكاف بورزند و در نتیجه مستوجب عذاب الیم خدا 

 گرام و ملائكه مقرب خود را عذاب دهد گردند، و حاشا بر خداى عز و جل كه انبیاى

 

ینَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ) انِیِّ ربانى كه جمعش : كلمه (وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّ

 دهد مانند كلمه همدانى كه منسوب به همدان را معنا مى)ربانیین است، منسوب به رب است 

ى ممكن نیست از ناحیه ما كتاب و حكم و نبوت داده شود، آن وقت به هیچ بشر: فرماید مى

و یا شما را امر كند به اینكه ملائكه و انبیاء را خدایان خود بگیرید، معلوم ... مردم بگوید 

اند كه بعضى از انبیاء را معبود گرفته و بعضى دیگر ملائكه را معبود  شود كسانى بوده مى

ور هم بوده، چون مجوس كه ملائكه را تعظیم نموده، براى آنان اند و همین ط گرفته بوده

كردند و در عین حال به یهودیت هم گرایش داشته، عقائدى و دستور العملهایى  خضوع مى

كردند  داشتند متوسط بین یهودیت و مجوسیت، و این مسلك خود را به دعوت دینى مستند مى



كردند كه بر  انستند و در عین حال ادعا مىد و عرب جاهلیت هم ملائكه را دختران خدا مى

پرستى، و اما پیغمبرپرستى مثالش یهودیت است كه  دین ابراهیم ع هستند، این در باره ملائكه

دانستند با اینكه موسى ع چنین چیزى را  بنا به حكایت قرآن كریم، عزیز را پسر خدا مى

وتى نداشت، و اگر موسى ع آن براى آنان تجویز نكرده بود، تورات هم بجز توحید رب دع

بایست تورات هم به آن امر كرده باشد و حاشا از آن جناب كه  را تجویز كرده بود، قطعا مى

 .چنین شرك روشنى را تجویز كرده باشد

 

ظاهر كلام این است كه خطاب در آن متعلق به همه  (أَ یَأمُْرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إذِْ أنَْتُمْ مُسْلمُِونَ )

  وندگان به انبیا است، چونگر

 

دانند، نظیر عرب جاهلیت كه خود را  اهل كتاب و آنهایى كه خود را منتسب به انبیاء مى

 .كردند دانستند و عقائد خود را به ابراهیم خلیل ع منسوب مى حنفاء مى

 

و گفتار در آیه بر اساس فرض و تقدیر است و معنایش این است كه به فرضى كه شما چنین 

اید و به زیور اسلام  ى را كه كتاب و حكم و نبوت داده شده اجابت كنید، تسلیم خدا شدهبشر

اید، دیگر چگونه ممكن است او شما را به كفر دعوت كند و  آراسته و به رنگ اسلام درآمده

و به فرضى كه او بخواهد از راهى كه خدا شما را به سوى آن راه و به )گمراهتان سازد؟ 

كرده منحرف سازد، شما زیر بار نخواهید رفت، براى اینكه فرض كردیم  اذن خود هدایت

 (.اید كه شما معتقد به اسلام و آراسته به زیور آن شده

قٌ لمِا ) بِیِّینَ لمَا آتَیْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ ُ مِیثاقَ النَّ وَ إذِْ أخََذَ اللََّّ

هُ قالَ أَ أقَْرَرْتُمْ وَ أخََذْتُمْ عَلىمَعَكُمْ لَتُؤْ  ذلكُِمْ إصِْرِي قالوُا أقَْرَرْنا قالَ   مِنُنَّ بِهِ وَ لتََنْصُرُنَّ

اهِدِینَ  فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلكَِ فَأوُلئكَِ هُمُ  (3۲) فَاشْهَدُوا وَ أنََا مَعَكُمْ مِنَ الشَّ

 أَ  (3۱) الْفاسِقُونَ 

 

یات قبل نیست، سیاق آن و سیاق آیات قبل هم یكى است و سخن با ارتباط با آ این آیات بى

و خلاصه اینكه این آیات دنباله همان آیات است گویى خداى . همان وحدتش جریان دارد

تعالى بعد از آنكه بیان كرد كه اهل كتاب در علمى كه به كتاب داشتند و در دینى كه خدا به 

نمودند و  و كلمات خدا را جابجا مى. كردند دازى مىایشان داده بود همواره اخلال و سنگ ان

خواستند به این وسیله حقایق را بر مردم مشتبه سازند و بین پیامبران تفرقه انداخته و  مى



را قبول نداریم و نیز بعد ( یعنى رسول خدا ص)ما آن پیامبر را قبول داریم ولى این : بگویند

رى از پیامبران چون موسى و عیسى ع دستور داده از اینكه این تهمت را نفى كرد، كه پیغمب

باشد كه خود او و یا غیر او را مثلا یكى از پیامبران را و یا ملائكه را ارباب خود بگیرند، 

گویند، عیسى خداست و همانطور كه از  رودربایستى مى همانطور كه نصارا بصراحت و بى

این آیات، تخطئه یهود و نصارا را شود اینك در  ظاهر كلام یهود چنین چیزى استفاده مى

نه تنها آن دو بزرگوار چنین چیزى را نگفته بودند بلكه : فرماید شدت بخشیده و مى

توانستند بگویند، براى اینكه خداى تعالى از تمامى انبیا پیمان گرفته كه به همه پیامبران  نمى

او را یارى كنند، به این  و -چه پیغمبران قبل از خودشان و چه بعد از ایشان -ایمان آورند

معنا كه هر پیغمبرى، پیغمبران قبل از خود را تصدیق كند، و مردم را به آمدن پیغمبران بعد 

همانطور كه عیسى ع، پیامبر قبل از خود یعنى موسى را تصدیق . از خودش بشارت دهد

عالى از كرد و به آمدن پیامبر بعد از خودش یعنى محمد ص بشارت داد، و همچنین خداى ت

انبیاء پیمان گرفت، كه از مردم و امت خود پیمان بگیرند، و حد اقل آنان را شاهد بر 

 .خودشان قرار دهند

و خطاب در جمله آتیتكم و در جاءكم هر چند كه بر حسب نظر ابتدایى به انبیا است، لیكن 

، خود قرینه است بر اینكه خطاب (إصِْرِيذلكُِمْ   أَ أقَْرَرْتُمْ وَ أخََذْتُمْ عَلى:)اینكه دنبالش فرمود

مجموعا به انبیا و ملتهاى ایشان است، به این معنا كه خطاب مختص به انبیا است، ولى 

ها نیز واجب است كه ایمان بیاورند  پس بر امت. هاى ایشان است حكمش شامل انبیاء و امت

 .و یارى كنند، همانطور كه بر انبیاء است كه ایمان بیاورند

 

ِ وَ ما أنُْزِلَ عَلیَْنا وَ ما أنُْزِلَ عَلى) ا بِاللََّّ لمَا ) آید كه ضمیر اول به بر مى ...(إبِْراهِیمَ   قلُْ آمَنَّ

باید : و معناى آیه چنین است. گردد و ضمیر دوم به رسول بر مى (آتَیْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ 

آورید و رسول را یارى كنید، رسولى كه  حتما بدانچه از كتاب و حكمت بسویتان آمده ایمان

 .به سویتان گسیل شده و شریعت فعلى شما را تصدیق دارد

 

استفهام در این جمله تقریرى است و  (ذلكُِمْ إصِْرِي قالوُا أقَْرَرْنا  قالَ أَ أقَْرَرْتُمْ وَ أخََذْتُمْ عَلى)

روف است، و كلمه اصر و معناى كلمه اقررتم مع. رساند كه مطلب از همین قرار است مى

كه به معناى عهد است، مفعول فعل اخذتم است، و اخذ، اصر و عهد، غیر از آخذ و گیرنده، 

طرف دیگرى كه پیمان را از او بگیرد لازم دارد و در اینجا آن طرف دیگر غیر از امتها 

 :شود تواند باشد پس معناى جمله این مى كس دیگر نمى

 



به این پیمان اقرار كردید؟ و آیا از امتهاى خود اصر و عهد مرا  آیا شما: خداى تعالى پرسید

مراد از گرفتن اصر، پیمان : اند بعضى از مفسرین گفته. اقرار داریم. بلى: گرفتید؟ گفتند

عطف بیان  (ذلكُِمْ إصِْرِي  وَ أخََذْتُمْ عَلى)در نتیجه جمله. گرفتن انبیا براى خودشان است

بینیم انبیا در پاسخ، تنها از سؤال اول  دلیلش هم این است كه مى.  شود براى جمله اقررتم مى

اند و بنا بر این مراد از  اقررنا و سخنى از اخذ پیمان به میان نیاورده: پاسخ داده و گفتند

 . ها شود و نه همه مردم و امت انبیا مى   میثاق تنها میثاق

 

ِ یَبْغُونَ وَ لهَُ أسَْ  أَ  ماواتِ وَ الْرَْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إلَِیْهِ فَغَیْرَ دِینِ اللََّّ لَمَ مَنْ فِي السَّ

 (38) یُرْجَعُونَ 

 

ِ یَبْغُونَ ) این جمله بخاطر اینكه حرف فا بر سر آن درآمده، تفریع و نتیجه  (أَ فَغَیْرَ دِینِ اللََّّ

حال : ست كهگیرى از آیه قبل است كه سخن از گرفتن پیمان از انبیا داشت و معنایش این ا

كه معلوم شد دین خدا واحد است و آن همان است كه از همه انبیا و امتهاى آنان بر آن، 

 پیمان گرفته شد كه هر

آورد ایمان آورده،  پیغمبر متقدم، به آمدن پیغمبر بعد از خود بشارت دهد و به آنچه او مى

آورند  اسلام ایمان نمى شود كه به تو اى رسول دیگر این اهل كتاب را چه مى. تصدیقش كنند

آید كه در جستجوى دینند، آیا  خواهند؟ از ظاهر حالشان برمى و از كفر به تو چه چیزى مى

در جستجوى دینى غیر از اسلامند؟ با اینكه از قرنها پیش بر آنان واجب شده بود كه به 

بر آنان چون اسلام است آن دینى كه پایه و اساسش فطرت است و نیز . اسلام تمسك جویند

واجب بود، دینى را بپذیرند كه دلیل بر حقانیت آن همان دلیلى باشد كه خدا، تمامى ذوى 

ها و زمین و همه صاحبان شعور را محكوم به قبول آن كرده و آن  العقول موجود در آسمان

این است كه همانطور كه در مقام تكوین تسلیم اویند، در مقام تشریع هم تسلیم او باشند و جز 

 .انون او را نپذیرندق

 

ماواتِ وَ الْرَْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً ) این همان اسلامى است كه تمامى  (وَ لَهُ أسَْلَمَ مَنْ فِي السَّ

گویند ما  اى از ایشانند اهل كتابى كه مى كه اهل كتاب هم طایفه -ساكنان زمین و آسمانها را

اضى است، كه ظهور دارد بر اینكه لفظ اسلم صیغه م. شود شامل مى -شویم تسلیم خدا نمى

اند، و این تسلیمى كه در سابق محقق شده  ساكنان زمین و آسمان در گذشته تسلیم خدا بوده



تسلیمى است تكوینى در برابر امر خدا، نه اسلام به معناى خضوع بندگى، مؤید و بلكه دلیل 

 .در آخر آیه است (طَوْعاً وَ كَرْهاً ) بر این معنا جمله

 

 

 

 

 


